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 ��م ا� ا����ن ا����م
 السلام على من لا نبى بعده.الحمدالله وحده، والصلاة و

ك�مي و عقيدتي يا مناظره ديني اي  ارد مجادلهروي خوانندگان قرار د كتابي كه پيش
نيست كه يك مذهب ديني را اثبات نمايد يا از يك مكتب فكري مشخصي طرفداري كند 

را ترديد نموده و آن را باطل قراردهد و كسي كه اين اي  و يا باورها و عقايد گروه و فرقه
رد. در اين موضوع به خواند چيزي بدست نخواهد آو مي كتاب را از خ�ل اين ديدگاه

زبانهاي مختلف مسلمين به ويژه عربي و فارسي و اردو كتابخانه گسترده و بزرگي هست 
 كه بررسي آن به آساني امكان پذير نيست، گذشته از اين كه بطور كامل خوانده شوند.

اين كتاب كوچك تصويري است از تاثير تعليمات اس�مي و نتيجه ت�شهاي تربيتي و 
 كه عصر پيامبر - در نخستين دوران و عصر نمونه در تاريخ اس�م صپيامبر دعوتي كه

از ديگر دعوتگران و  صاست. و ويژگي و امتياز پيامبر انجام داده -و صحابه است ص
ي ها ي خود در عصرها مصلحان و مربيان جهان كه نقش اص�حي و تربيتي در ميدان

شود  مي كه همواره از آن ياد اند ست يافتهو به موفقيت محدودي د اند مختلفي بازي كرده
 آيد ارائه شده است. مي و تقدير به عمل

اين كتاب در پرتو تاريخ معتبر و موثق وضع اولين جامعه اس�مي كه نهال دعوت 
نمايد و نظام الهي براي حفاظت كتابي كه  مي و تربيت او بود را بررسي صپيامبر
باشد را روشن  مي ا و آيين جاودان زندگيآورده است كه آخرين كتاب خد صپيامبر

دارد، و در اين كتاب مخلصانه كوشش شده  تا  فرق اساسي بين موضعي  مي نموده و بيان
نمايند و  مي يشان اتخاذها كه مؤ سسين حكومت و دعوتگران به انق�ب در مقابل خانواده

 اش روشن شود. با خويشاوندان و خانواده  صرفتار و موضع پيامبر
به آن متصف  صر ضمن اين كه اخ�ق و عادتهايي كه اهل بيت و خانواده پيامبرد
نمايد بيان شده  مي و پادشاهان جدا ها ند كه آنها را از خانواده بزرگان و رهبران ملتا بوده
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 است.
است كه امت بر اين  صيكي است و آخرين پيامبر صو نيز به اين عقيده كه پيامبر

مان دارند كه از ظهور اس�م تا قيام قيامت بايد فقط از او پيروي عقيده اجماع دارند و اي
 شود اشاره شده است.

و   صهاي دعوتي و تربيتي پيامبر و در مقابل باوري كه شيعه اماميه در مورد ت�ش
ي اس�م بوده و بايد باشد و معيار موفقيت ها در مورد نسل نمونه كه نمونه جاودان آموزه

يم اس�م دعوت داده و با آن مبعوث شده دارند كاملآ با عقايد اهل كسي است كه به تعال
سنت متضاد است و شيعه اين نظر منفي و سياه را بر اساس آنچه ائمه شيعه و علماي 

و طبق آنچه در كتابها و تصنيفات  اند بزرگشان كه نزد اين فرقه مورد اعتماد هستند نوشته
آن گرفته تا زمان خميني آمده شعار گروه و فرقه  معتبر اينها از زمان پايه گذار نخستين

 .اند خود  قرار داده
ايم به طريق تواتر  يي كه ما به اهل سنت نسبت دادهها همچنان كه همه عقايد و ديدگاه

ي علمي و تاريخي كه از تاريخ اس�م و دوران ها و اجماع از آنها ثابت است و حقيقت
ايم مستند آن كتابهاي تاريخ مخالف و گواهي  بيان نموده  صاصحاب و زندگي پيامبر
باشد و انتخاب تصوير و تعبيري كه  مي ي منصف و محققها مسلمانها و غير مسلمان

ه شايسته پيامبري است كه بزرگترين راهنما و مربي و مصلح در تاريخ انسانيت است و ب
م و وجدان سال باشد را به فطرت مي ترين پيامبر تصريح قرآن و شهادت تاريخ موفق

كنيم تا تصوير و تعبيري را انتخاب نمايد كه شايسته اين  مي گذاردرست و عقل عام وا
از ميان پيامبران صپيامبر باشد و بديهي است كه ويژگيهاي منحصر به فردي كه پيامبر

و تاريخ نگاران مسلمان و غير مسلمان به اين  اند گذشته از دعوتگران و مربيان دارا بوده
 او باشد. شخصيتنمايد كه انتخابي شود كه در خور  مي دهند چنين اقتضا مي گواهي

 صو بعد از اين، سؤال ما اين است آيا تصويري كه شيعه اماميه براي ت�شهاي پيامبر
ورزند و بر آن اتفاق نظر دارند با  مي دهند و بر آن اصرار مي و از نسل نمونه نخستين ارايه
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ايت و سعادت و عشق و ايثار و از خود گذشتگي است ديني كه پيامش به انسانيت هد
 مطابقت دارد؟

چنگ بزند را در  ها در رفتار انسان و اخ�قش اگر به اين آموزهاي  ديني كه تغيير ريشه
نمايد  و همين دين بود كه انسانيت را از سقوط در ورطه حيوانيت  مي هر زماني تضمين

 نجات داد و به فراز انسانيت رسانيد.
كتاب در اصل به زبان اردو نوشته شده است واستاد سعيد اعظمي ندوي رييس  اين

آن را به عربي برگرداند ومؤ لف  مطالب ارزشمندي با  »سلاميالبعث الإ« تحريريه مجله

 قلم خود به آن افزوده و مؤلف از مترجم سپاسگزار است.
 

 ابوالحسن علي حسني ندوي
 مجمع اس�مي لكهنو هند   

19/2/1409 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جهاني اسلام شرط براي دين جاوداني و چهار

 انساني نو و پديد آوردن نسلي زيبا در زندگي خود پيامبر.ي  ارايه -1
 فرق پيامبر اين دين با حكام سياسي و جنگجويان كشور گشا. -2
 حفاظت خداوند از كتاب اين دين. -3
 پيامبر خودش بايد محور هدايت و رهبري باشد. -4

هاني و هميشگي كه پرچم اص�ح انسانيت و انق�ب جهاني چهار شرط براي دين ج
 را به دوش دارد.



 
 

 مقدمه

داوري عقل سالم و بررسي فطرت انساني و مطالعه عميق و گسترده وضعيت رواني 
هاي تاريخ  پرده و آزاد، ت�ش بي و افراد و تاريخ تحليلي اديان و همچنين بررسي ها ملت

ي آن كه صفحات تاريخ ثبت كرده ها �حي و نتيجهي انق�بي و اصها انساني و حركت
كه چنين ديني بايد داراي چهار خصوصيت  كنند مي است همه اينها اين حقيقت را ثابت

دهد و آن را به پايبندي به عقيده سالم و  مي باشد ديني كه تمام انسانيت را مخاطب قرار 
 خواند و ادعا مي فراي ا عمل صالح و اخ�ق درست و اص�ح فرا گير و انق�ب ريشه

اي  نمايد كه جامعه انساني بر اساس ايمان و تقوا سامان يابد و تمدني پيامبرانه و تازه مي
خواند آخرين دين خدا است كه  مي ساخته شود. به راستي آن چه به همه اين چيزها فرا

ه تعليم تواند وظيف مي كامل شده است و آخرين پيام الهي است كه تا قيامت خواهد بود و
و طبقات  ها و تربيت و دعوت و ارشاد را در هر زمان و مكاني و با وجود تنوع محيط

 انجام دهد.؟
 شرط اول

عرضه و ايجاد انساني جديد و بدون تكيه بر راههاي معروف حاكم بر جامعه و -لف ا
هاي آسماني و بررسي تاريخ حام�ن آن  ي معلوم و شايع. آنچه طبيعت رسالتها وسيله

نمايد اين است كه معجزه ساختن انسان تحقق يابد و دعوت پيامبران و همراهي  مي تضااق
ايشان چنان تاثيري داشته باشد و چنان طبيعت چيزها را دگرگون نمايد كه اگر در مقابل 
 وا تلاهج هب ديوگب نخس ايميك هناسفا زا يسك ن اد يخيرات قياقح هب تبسنللت نمايد 

ين به نبوت و انبيا است. و نيز بايد اين نتيجه خارق العاده بدون توهاي  و چنين مقايسه
و وسايل تربيتي و تبليغاتي كه حكام و فرهنگيان و معلمان اخ�ق و  ها تكيه بر روش

ي تربيتي ها نمايند و بدون راههايي كه مؤسسه مي ماهرين تعليم و رهبران سياسي استفاده
هاي موثر و  ين علوم و فنون و تاليف كتابگيرند مانند عمليات تدو مي حكومتي كار
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سخنرانيهاي جذاب و تأ سيس مدارس زياد و  استفاده از ادب و شعر و مجسم كردن 
و مفاهيم براي كاشتن انديشه و ت�ش براي اين كه مردم آن را دوست بدارند و  ها حقيقت

ديگر وسايل اب ياهلغش ال و  ها و منصب ها در وجودشان ريشه بدواند و دادن جايزه
ص هاي دانشمندانه انجام شود. سپس مقايسه كردن بين تربيت اين پيامبر موثر و روش

كه بيسواد محض و از تمام ادوات دانش به دور بود به اضافه اين كه در ميان مشك�ت و 
يشان ها موانع تنها بود و وسايلي نداشت، كه اغلب كساني كه مشغول تعليم و تربيت ملت

شوند. و بين تربيت معلمان و رهبران عادي به  نمي ن مشك�تي آزمودههستند با چني
نمايد كه نوع هر دو تاثير و هر دو انق�ب بسيار با يكديگر فرق دارند و  مي اد حوضللت

و سيرت و اخ�ق بر  ها منبع هر يك جدا است تحول و دگرگوني كه در عقايد و گرايش
شود از عنايت الهي و تاييد غيبي او  مي و در آغوش او محقق صاثر تعاليم پيامبر

 ديگراي  ي همراهي، با كلمهها و بركت »نور نبوت«گيرد و از آن جز كلمه  مي سرچشمه
 توان تعبير كرد. نمي

و همراهي با او نصيب آنان شده است زندگيشان  صكساني كه  سعادت تربيت پيامبر
يثار و شكسته نفسي، ذوق با ارتباط محكم با خدا و اخ�ص و عبوديت، تواضع و ا

عبادت و محاسبه دقيق و امانتدارانه نفس و استقامت به دين آراسته شده است و اين قله 
ايماني و اخ�قي است كه آنان كه به دست دانشمندان و ف�سفه و ماهرين تعليم و 

اثير شوند راهي به آن ندارند. قرآن كريم اين تربيت پيامبرانه و ت مي معلمان اخ�ق تربيت
كشد، در سوره  مي شود را چنين به تصوير مي كه به دست پيامبر انجاماي  انق�بي و ريشه

 جمعه آمده است:

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�عَثَ  َّ
ُ
ْ َ�تۡ  هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�  وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لُوا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا  .]2: ةالجمع[ ﴾٢ ُّ
سوادان پيغمبري را بر انگيخته است و به سوي ايشان گسيل  خدا كسي است كه از ميان بي«

) و را پاك بگرداند او بديشان كتاب (قرآنداشته است تا آيات خدا را براي ايشان بخواند و آنان 
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 . »از آن تاريخ واقعاّ در گمراهي آشكار بودندآموزد، آنان پيش  مي شريعت را

َنّ وََ�ٰ ﴿ فرمايد: مي و خداوند متعال َ ٱ  َّببَ  َّ �َّنَهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ     قلُوُ�ُِ�مۡ  ِ�  ۥزَ
هَ  َّ رَ�َ اما خداوند ايمان را در نظرتان « .]7الحجرات: [ ﴾يَانعِصۡ لۡ ٱوَ  فُسُوقَ لۡ ٱوَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  
ر نظرتان هايتان آراسته است و كفر و نافرماني و گناه را د امي داشته است و آن را در دلگر

 .»است زشت و ناپسند جلوه داده

نزَلَ ﴿ گويد: مي و نيز
َ
ُ ٱ فَأ ٰ  ۥسَكِينتََهُ  َّ ۡ ٱ وََ�َ  ۦرسَُوِ�ِ  َ�َ ۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ل

َ
 وَىٰ َّقۡ ٱ َ�مَِةَ  زَمَهُمۡ وَ�

ْ وََ�نوُٓ  َّ  ا قَ ح
هۡ  بهَِا َ

َ
خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و بهره مؤمنان كرد « .]26الفتح: [ ﴾لهََاوَأ

تر براي روح ايمان و برازنده آن ا ايشان را بر روح ايمان ماندگارتر و سزاوارهمچنين خد

  .»بودند

َّمَدٞ ﴿ گويد: مي و ِۚ ٱ سَُّولُ   ِينَ ٱوَ  َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  َّ َّدا
ش
َّفُارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ َ   ٓ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ َّ  اكُ

دٗ  َّ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فضَۡ  تَغُونَ يبَۡ  اجُ ٰ وَرضِۡ  َّ ۖ نٗ َ� ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ  ا
َ
� ٱ � ٰ  ُّسجُودِ  ِ�  مَثَلهُُمۡ  لكَِ َ�

ٰ َّوۡ ٱ � رَٮ خۡ  عٍ كَزَرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  ةِ
َ
ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لظََ تَغۡ سۡ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ شَۡ�  رَجَ أ  ۦسُوقهِِ  َ�َ

َّرُّاعَ ٱ جِبُ ُ�عۡ  ۗ لۡ ٱ بهِِمُ  ِ�غَيِظَ   َّفُارَ ُ ٱ وعََدَ   ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا َّ غۡ  هُممِنۡ  تِ لَِ�ٰ �  فِرَةٗ َّ
جۡ 

َ
ۢ  رًاوَأ با او هستند در برابر  محمد فرستاده خداست و كساني كه« .]29الفتح: [ ﴾٢ �عَظِيمَ

 كافران تند و سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند، ايشان را در حال ركوع و سجود
طلبند و نشانه ايشان بر اثر سجده  مي جويند و رضاي او را مي بيني، آنان همواره فضل خدا را مي

توصيف ايشان در انجيل  يشان نمايان است، اين توصيف آنان در تورات است، و اماها در پيشاني
ي خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده و ها چنين است كه همانند كشت زاري هستند كه جوانه

آورد تا  مي كه برزگران را به شگفتاي  ي خويش راست ايستاده باشد به گونهها سخت  بر ساقه
مان بياورند و كارهاي كافران را به سبب آنان خشمگين كند، خداوند به كساني از ايشان كه اي

 .»دهد مي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده
نسلي جديد ارائه شود كه مانند  دعوت بايد در حيات خود پيامبر نتيجه بدهد، و -ب

پذيرد. ظهور معجزه تاثير و  نمي نسلهاي گذشته نيست و عقب نشيني و بر گشتن را
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ق�ب در اخ�ق و باورها و ظاهر شدن و پديد آمدن ان صهدايت در زندگي پيامبر
راه را براي  -يي كه تاريخ به خود ديده است ها ترين نمونه از زيبا - ي انسانيها نمونه

 و كشورهايي در آغوش اس�م انباشته ها نمايد و به فضل آن و تاثيرش ملت مي اس�م باز
 شود شكل مي مردهنمونه شاي  كامل و زنده كه از هر جهت جامعهاي  گردد و جامعه مي
گيرد و همه اينها بايد در دوران حيات پيامبر و پس از مرگش محقق شود، زيرا ديني  مي
ي عمل موفق و سازنده و ها تواند در برابر جهان تعداد افرادي برجسته از نمونه نمي كه

 شود، نمي نمونه در ايام دعوتگر و پيام آور نخستين آن ارايه بدهد موفق شمردهاي  جامعه
ي رسيده و شيريني خودش را ها چنان كه درختي كه در ايام جواني و در بهار عمرش ميوه

 ندهد و گلهاي عطر آگين و زيباي آن شكوفه نكند درختي ميوه دهنده و سالم شمرده
 شود. نمي

اوط ينامز تشذگ زا دعب هك نآ ناگدنيامن و نيد و توعد نيا نارگتوعلني پديد 
سل معاصر و جهان كنوني را به ايمان و عمل و داخل شدن به توانند ن مي آمده چگونه

هب شيعه و طبق مذ - اس�م به طور كامل و به تغيير كامل در حيات فرا بخوانند در حالي
يي كه در عهد اول و در فجر تاريخ اس�م ها توانند براي كوشش نمي آنها - يشانها گفته

 مونه كه صادقانه تعاليم پيامبر را به نمايشدر راه ارايه امتي جديد و پديد آوردن نسلي ن
زنده و آشكار براي اي  گذارد و دليلي بر تاثير و موفقيت دعوت و تعاليم اوست نتيجه مي

 افكار كه مورد قبول مورخين باشد ارايه دهند.
 شرط دوم

ا تايهيدب زا نينچمه يدام ناربهر لزم است كه  ها فرق پيامبر با مؤسسين حكومت
گر اول و فردي كه از جانب خدا فرستاده شده و حامل پيام اوست بايد با اين دعوت

و فاتحان و جنگجويان و رهبران سياسي و مادي در طبيعت و  ها مؤسسان حكومت
و رفتار و عمل و اهدافش به وضوح فرق داشته باشد و بين پيامبر و اين طبقه  ها ع�قه

ها و كشور گشايان و  سان حكومتتضاد وجود داشته باشد. محور ت�شهايي كه مؤس
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يا نتيجه قطعي و  -و بزرگترين هدفشان   اند رهبران جهان كه چشم طمع به منافع دوخته
تاسيس حكومتي است كه پس از آنها فرزندانشان وارث  - طبيعي آن به كمترين تخمين

 آن شوند.
داشته  طبيعي وحقيقتي تاريخي است كه درگذر قرنها و نسلها وجوداي  اين پديده

و كياني و دو خاندان  و ساساني ي رومي و بيزانسها است و تاريخ شكوفايي خانواده
 دهد. مي ) به آن گواهي) و (چندر بنسي(سورج بنسي

شد كمترين  نمي يا جهاني به سببي غير معمول محققاي  اما اگر تاسيس دولتي قبيله
كساني كه در  - سياسي چيزي كه اين موسسان حكومت و فاتحان و جنگجويان و رهبران

آوردند، اين بود كه صاحب  مي به دست - شدند مي حركتهايي كه انجام داده بودند موفق
 عزت و ثروت فراوان و اسباب خوشگذراني بگردند، آنان در ميان ناز و نعمت غلط

نمودند و مانند شيري بودند  در  مي زدند و در ميان انبوه ط� و نقره زندگي به سر مي
كند و از باقيمانده شكارش صدها حيوان وحشي  مي كه شكاري براي خودش پارهجنگل 

شود، حكايت خوشگذراني و ناز و نعمتي كه خانواده سلطنتي در روم و دولت  مي سير
ماند و اگر تاريخ   مي ي خيالي و داستانهاي جنيها بردند مانند افسانه مي كياني  درآن به سر

(كرد مي را تصديقداد عقل آن  نمي به آن گواهي
0F

توان از ابهت  مي . و خوشگذراني آنها را)1
. و خاندان  )1F2(»فرش بهار«و شكوه در بار كسري و تفاصيل وحشتناكي كه مورخين از 

حد آنها  دگي پيروانشان و از خوشگذراني بيسلطنتي روم و فارس و هند و از شيوه زن
 گويند اندازه كرد. مي سخن

                                           
اثر پروفسور دانماركي، آرتور كريستنسين، باب نهم  و » ايران در في عهد الساسانيين«مراجعه كنيد به كتاب   -1

 .90تاريخ ايران . شاهين مكاريوس ص 
شود و مجالس شراب و موسيقى براي زنده كردن خاطرات بهار بر آن  فرشي بود كه در روزهاي پاييز پهن مي -2

 شد. منعقد مي



 دو تصوير متضاد  14

 

 جانب خداوند مبعوث شده خانداني سلطنتي را تاسيسبرعكس اين پيامبري كه از 
يابد براي  مي و امكانات خوشگذراني كه تا مدت درازي ادامه ها كند و فرصت نمي

كوشد تا به وسيله او بتوانند در  نمي نمايد و براي تامين منافع آنها نمي فراهماش  خانواده
ر خ�ف ديگر اقشار ملت ي زندگي بها و خستگي ها رفاه و آسايش و به دور از رنج

در دوران زندگي او و پس از  -اش  زندگي به سر نمايد، بلكه بر عكس افراد خانواده
نمايند و از  مي با زهد و قناعت و از خود گذشتگي و جفا كشي زندگي به سر -مرگش 

ي شخصي ها ها و در آمد و در زندگي بر ت�ش اند بسياري اسباب رفاه و آسايش محروم
نمايند بدون اين كه به حساب ديگران در رفاه و آسايش و خوشگذراني  مي هخود تكي

) و هر و اكليروس (مردان مذهبي مسيحيان ها ي برهمنها زندگي كنند. مانند خانواده
 برند. مي جنس مقدس ديگري كه بحساب و ت�ش ديگران در رفاه به سر

 شـرط سـوم
محفوظ باشد و در سطح فهم عموم  شود بايد مي صحيفه آسماني كه بر پيامبر نازل

 باشد. ها باشد و در دسترس تمام توده
اما شرط سوم اين است كه خداوند حفاظت اين صحيفه آسماني را كه بر پيامبران 
نازل شده به عهده بگيرد، كتابي كه اساس دين و منبع دعوت و تعاليم پيامبر است و 

شدن رابطه آنها با اوست و سببي قوي  بزرگترين وسيله براي ارتباط مردم با او و محكم
به  -باشد و بيانگر عقايد  مي براي بوجود آوردن روحانيتي واقعي در وجود پيروانش

تا روز قيامت و محافظ و نگهبان آن باشد و اين كتاب بايد به  -خصوص عقيده توحيد 
ودن آن را هدايت تمام انسانيت باشد و نشر و اشاعه آن در جهان و در توان فهم مردم ب

خداوند به عهده گرفته باشد. و خداوند فضا و محيط مناسب را براي خواندن و كثرت 
نظيري آماده كرده باشد  چون آخرين  و به خاطر آوردنش را به صورت بي ت�وت و حفظ

كتاب خدا و كشتي نجات براي انسانيت است و بايد اين كتاب از هر نوع دستبرد انساني 
ذف و اضافه كردن و از هر شائبه تحريف  به دور باشد، چون به غير از و از هر تغيير و ح

توان آن را به عنوان  نمي توان مردم را به ايمان آوردن به اين كتاب فرا خواند و نمي اين



 15  مقدمه

 

گواه به جهانيان ارايه داشت، همان طور كه استفاده كردن و بهره مند شدن از آن امكان 
 پذير نخواهد بود.

 ي آسماني بيانها ) و صحيفهاي گذشته و دوران جديد (تورات و انجيليخ كتابهتار
ي دشمنان دين و ها ي آسماني با دستبردها ها و صحيفه دارد كه چگونه اين كتاب مي

هاي لفظي و  و چگونه در معرض تحريف اند ي مهاجمان ستمگر مواجه شدهها حمله
و  اند دادند قرار گرفته مي ممعنوي كه پيشوايان دنيا پرست و خدا نترس مذهبي انجا

ي ها ارزش و تغافل بشري شده بود و فرق كتابهاو صحيفه بي ميداني وسيع براي اهدافي
آسماني با قرآن در اين است كه حفاظت  از كتابهاي مذكور به عهده پيروان و حام�ن آن 

ْ تُحۡ سۡ ٱ بمَِا﴿ گذاشته شده است ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  مِن فظُِوا َّ  ْ ٓ  هِ يۡ عَلَ  وََ�نوُا اما  .]44: ةالمائد[ ﴾ءَ شُهَدَا

 رَ ّ�ِكۡ ٱ اَّزَۡ�َ  نُ َ�ۡ  َنِاّ﴿حفاظت از قرآن را خداوند خودش به عهده گرفته است پس فرمود: 
  .]9الحجر: [ ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  َناّ

 شـرط چهارم
 پيامبر بايد خودش محور هدايت و قانون گذار و مورد اطاعت باشد.

ين است كه پيامبر خودش مركز هدايت و سر چشمه رهبري و محور شرط چهارم ا
دلبستگي امت باشد و همه به فرمان او گردن نهند و امت بايد بر اين عقيده و باور باشند 
كه او آخرين پيامبر و روشن كننده راه و پيشواي همه است و به هيچ كس بعد از او 

تشريع مطلق را بنمايد و به عصمت او  اجازه ندهند كه ادعاي مشاركت با او در نبوت و
هيچ كس  ديگرغير از او معتقد نباشند و فقط او را محل فرود آمدن وحي بدانند، وحدت 
اين امت و جمع شدن آن و دور شدن آن از هم پاشيدگي عقيدتي و عملي و باقي ماندن 

مرتبط  )2F1(»ختم نبوت«همه اينها تا حد زيادي به عقيده اش  نيروي دروني و قوت ايماني
 متضاد است. )3F2(»ختم نبوت«ركت در نبوت با عقيده  است و عقيده مشا

                                           
 .»النبوة و الانبياء في ضوء القرآن«نگاه كنيد به كتاب  -1

هاي آن نزد فرقه اماميه اثنا عشري با عقيده ختم نبوت متضاد است و با  عقيده امامت و تعريف امام و ويژگي -2
 مشاركت در نبوت مرادف است و در صفحات آينده به صورت مشروح بيان خواهد شد.



 
 

انگيز در  ار نسلي شگفتپديد آوردن انساني جديد و اظه: شرط اول
 صحيات خود پيامبر

 :ترين شاهكار پيامبر براي اصلاح و تربيت و تحول ماهيت بزرگ
ه هر نبوت در دوران خودش در رابطه با شرط اول بايد گفت كه  واقعيت اين است ك

انسانيت را ساختاري جديد بخشيده و آن را به بهترين صورت تربيت نموده است و 
و زندگي را كه بر اثر كوته بيني  اند افرادي آماده كرده كه به اين جهان حياتي تازه بخشيده

كه بر  اما بزرگترين افتخاري .اند معني داده ،معني شده بي و كج انديشي و جهالت انسان
آفريد و تاريخ چنان  صدرخشد افتخار بزرگي است كه محمد مي سيماي حيات انسانيت

مفصل و مشروح افتخار و شاهكار پيامبر را ثبت نموده است كه همانندي براي آن در 
 .شود نمي ديگر پيامبران يافته

ا  در زمينه تربيت و ساختن انسان ارزاني نموده او ر صتوفيقي كه خداوند به محمد
 صمحيطي كه پيامبر .ا التر از همه پيامبران كرده است چه برسد به معلمان و مربيان

كارش را براي ساختن انسانيت از آن آغاز كرد هيچ پيامبر يا مصلح يا مربي در چنان 
هاي  محيطي بود كه مفاهيم و ارزشص محيط پيامبر ،فضايي كارش را آغاز نكرده است

و سطحي بود كه حدود  .ندارزش شده بود بي كرده و طانسانيت تا آخرين حد سقو
 .شد مي حيوانيت تمام شده بود و حدود انسانيت از آن آغاز

در ساختن انسانيت به آن رسيد هيچ انساني در هيچ زمان و در  صسطحي كه پيامبر
ن و آباداني انسانيت را از هيچ نسلي به آن نرسيده است و همان طور كه پيامبر ساخت

ترين مقام  نيز آن را به بلند ،رين سطح انسانيت كه مردم به آن رسيده بودند آغاز كردت پايين
 .و اوج انسانيت رسانيد
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 ترين سيماي انسانيت در جهانزيبا
و زيبا براي تربيت نبوي اي  آماده كرده بود نمونه صهر فردي از افرادي كه پيامبر
ي ها تر از اين نمونه ن زيباتر و شريف. و سيمايي در جهامايه شرف و افتخار انسانيت بود

 .االله عليهم اجمعين تشود به جز پيامبران صلوا نمي انسانيت و الگوهاي بشريت يافته
ايمان راسخ و دانش عميق و قلب صادق و زندگي ساده آنها و فروتني ايشان در برابر 

ري آنها و و مهرباني و دلسوزي آنان و شجاعت و دليشان  خدا و پاكدامني و پاكيزگي
لذت بردن آنها از عبادت و ع�قه شديد آنها به شهادت و شهسواري آنان روزها در ميدان 

 ي انباشته ط� و نقره وها ثروتها و تودهي  جهاد و عبادتهاي شبانه و آزاد بودنشان از سلطه
 و، ظيري نداشتع�قه بودنشان به دنيا و عدالت و حسن تدبير آنها در دنيا همانند و ن بي

اين است كه مرداني ساخت كه در نوع خود يكتاي  صاز افتخارات و شاهكارهاي پيامبر
اح هب رتاوت هب خيرات رگا و دندوب راگزوالت اين مردان گواهي       داد وجود چنين  نمي 

، اما اينك حقيقتي تاريخي و واقعيتي ساختگي بوداي  شاعرانه و افسانه ،افرادي تخيلي
 .راي شك در آن وجود نداردباشد كه مجالي ب مي مشخص

كنيم تا ثابت شود كه آن  مي و اينك براي خوانندگان گرامي شهادتهايي از تاريخ بازگو
را  اصحاب كرام علي مرتضي ،چه گفتيم بر اساس ارادتمند بودن به شخصيتها نيست

دوست داريم اين موضوع را با دو مطلب كه بر گرفته شده از  :نمايد مي چنين توصيف
در مورد  كه شهادت حضرت علي ،است آغاز كنيم رانيهاي حضرت عليسخن

 ي فكري محل بحثها و مكتب ها كه شخصيت آنان نزد بعضي فرقهاصحاب كرام (
زيبا از صداقت و امانت داري است كه اي  ) شهادتي عيني است و بيان او نمونهباشد مي

اي ب�غت و شيوايي است كه گويا براي  اهل بيت پيامبر به آن معروف بودند و نمونه
به آن معروف بود  و نبايد فراموش كرد كه اين توصيف او در مورد دوستان و  علي

توان گفت كه  نمي و اند رفقايي است كه زندگي را به درود گفته و به جهان آخرت شتافته
ابوذر  ،سلمان فارسيه چهار گانه و همراهان بزرگ او (اين سخن علي فقط به صحاب
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) كه شيعه اماميه معتقدند فقط همين چهار نفر به مقداد ابن اسود و عمار ياسر ،يغفار
زيرا غير از اينها  .اختصاص دارد ،اند و به تعاليم پيامبر متمسك بوده اند اس�م وفا دار مانده

و در كارهايش اورا  اند موجود بوده و ياور او بوده افراد زيادي در دوران حيات علي
(اند كرده مي كمك

4F

1(. 
كه مورد اعتماد و اتفاق شيعه اماميه است بر گرفته  اين دو مطلب از كتاب علي

 »ةنهج البلاغ«ي علي را جمع نموده و آن  ها و گفته ها كتابي كه سخنرانيها و نامه ،اند شده

 359شريف رضي  («اين كتاب را اديب بزرگ و شاعر هاشمي شيعه معروف به  ،باشد مي
و اين كتاب همواره در دسترس و مورد استفاده و  ،كرده است تاليف »)ه 404 -

ااو يبدا شزرا زا رضاح رصع ات فيلات نامز زا و دراد رارق نايعيش تشادگرزلييي نزد 
 655 -586كلم مشهور شيعه ابن ابي الحديد (علماي ادب بر خوردار است و عالم و مت

و اينك خواننده گرامي اين  .ته است) با اهتمام و توجه زياد بر آن شرح و توضيح نگاشه
 .باشند لذت ببرد مي دو متن را بخواند و از ب�غت ادبي و زيبايي فني كه دارا

 :فرمايد مي گويد مي سخن صدر حالي كه از اصحاب محمد امير المؤمنين علي
بينم كه مانند آنها باشد با موهايي  نمي را هيچ كسي از شما ،ام من ياران محمد را ديده
گاه بر  ،زيرا شب را با سجده و قيام گذرانده بودند ،كردند مي ژوليده و غبار آلود صبح

وقتي معاد و  ،ساييدند مي افتادند و گاه رخسارهايشان را به زمين مي پيشاني به سجده
از بس كه  ،شدند كه گويا  بر اخگر آتش قرار دارند مي شد چنان هراسان مي قيامت ذكر

چون نام  ،يشان چنان خشك بود كه گويا پاي گوسفند استها يشانييشان طبود پها سجده
گشت  و از  مي تر  هايشان شد كه گريبان مي هايشان سرازير شد چنان اشك مي خدا برده

شدند كه درخت در روز طوفاني  مي ترس عذاب و به اميد پاداش چنان لرزه بر اندام

                                           
وفات نمود و سلمان فارسي يك سال قبل از او  ه 37حضرت علي در سال  عمار ابن سار در دوران خ�فت -1

 به شهادت رسيد. ه 40در گذشت و علي كرم االله وجهه در سال  ه 36در سال 
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(لرزد مي چگونه
5F

كجا هستند مردماني كه به اس�م فرا   :گويد مي ديگراي  و در خطبه .)1
قرآن را خواندند و به بهترين صورت به آن عمل نمودند  ،خوانده شدند و آن را پذيرفتند

 يشانها و براي جهاد تحريك شدند پس چنان به سوي آن شتافتند كه شتران به سوي بچه
ي زمين رفتند ها شمشيرهايشان همواره بدون غ�ف بود و گروه گروه به گوشه ،شتابند مي

يافت دوستانش اورا به  مي اگر كسي نجات ،ؤ برخي نجات يافتند و برخي شهيد شدند
 شد به بازماندگانش تسليت مي گفتند و اگر كسي شهيد نمي زنده ماندن شادباش

كردند سفيد شده بود و شمكهايشان از بس كه  مي چشمهايشان از بس كه گريه ،گفتند نمي
رنگهايشان زرد  ها خوابي و بيداري در شب بي از ،چسبيده بود گرفتند به كمر مي روزه

اين آن برادران من هستند كه  ،خورد مي يشان غبار فروتنان به چشمها شده بود و بر چهر
پس جا دارد كه تشنه ديدار آنها باشيم و از حسرت جدايي آنان انگشت ! اند از دنيا رفته

(به دندان بگيريم
6F

2(. 

اين اصحاب كرام  :گويد مي »سلامسنين الإ«اني در كتابش انشمند آلماني كتيد

نمايشگران راستين سرمايه بجا مانده اخ�قي پيامبر بودند و آنان دعوتگران آينده و 
ارتباط مستمر آنها با  ،حام�ن تعاليم محمد بودند كه آن را به پرهيزگاران رسانيده بود

اب يطيحم چيه هك التر جايي رسانيده بوپيامبر و محبت با احساسات و عواطف آنها را به 
اوحت هك تسا نيا تقيقح لت ارزشمندي از  ،تر از آن را مشاهده نكرده است و پيشرفته

ي جنگ ها ترين موقعيت و بعدها آنان در دشوار،هر جهت در اين اصحاب پديد آمده بود
مين كاشته ترين زيش را در زرخيزها ثابت كردند كه محمد بذر و تخم اصول و انديشه

و  ها كه انسانها با بهترين ص�حيت ،است كه بهترين محصول را ببار آورده است
به وجود آمدند و آنان حافظان و امانت داران صحيف مقدس بودند و هر  ها شايستگي

                                           
استاد اس�ميات و فقه لغت در دانشكده ادبيات دانشگاه لبنان،  /نهج الب�غه، تحقيق دكتر صبحي صادق -1

 .143حه چاپ دارالكتب اللبناني بيروت صف
 .178-177صفحات  -همان  -2
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كردند و اينها  مي سخن يا دستوري كه از پيامبر فرا گرفته بودند با تمام توان از آن حفاظت
ستين اس�م كه اولين فقهاي جامعه اس�مي و دانشمندان و محدثين را به بودند رهبران نخ

 .جهان عرضه داشتند

و  :گويد مي »العرب حضارة«معروف فرانسوي در كتابش  دكتر گوستاو لوبون نويسنده

شد و هوشياري و  مي ي زيادي مواجهها و فرصت ها خ�صه اين دين جديد با مناسبت
نها آنان را چنان نمود ه بود كه در هر فرصت و مناسبت زيركي اصحاب و حسن تدبير آ

شدند و در نخستين دوران اس�م آنان افرادي را براي خ�فت انتخاب كردند كه  مي موفق
(بزرگترين هدفشان نشر و اشاعه دين محمدي بود

7F

1(. 
انقراض و «در مورد خلفاي راشدين در كتابش گيبسون  ،و نويسنده مشهور انگليسي

اخ�ق و عملكرد چهار خليفه اول بسيار خوب و ضرب  :گويد مي »شاهي رومسقوط پاد
و فعاليت و از خود گذشتگي آنها همراه با اخ�ص كامل بود و با اين كه  .المثل بود

ي ديني و ها عمر خويش را در انجام مسوليت ها ثروت و قدرت در اختيار داشتند اما  آن
 »مختصر تاريخ عرب«در كتاب معروف خود  ر فيليپ حتيو دكت .اخ�قي صرف نمودند

ابوبكر سركوب كننده مرتدين و كسي كه جزيره عربي را زير پرچم اس�م يك  :گويد مي
 او در شش ماه اول خ�فت كوتاه  مدت ،پارچه و متحد نمود زندگي ساده و متين داشت

 همسرش حبيبه در آن جا در ) كه او و(سنحاش خود هر روز صبح از محل زندگي
او از حكومت حقوق  ،آمد مي مدينه ،ختتكردند به سوي پاي مي معمولي زندگياي  خانه

او تمام   ،چون در آن روز حكومت در آمدي  كه قابل ذكر باشد نداشت ،كرد نمي دريافت
 .داد مي كارهاي دولت را در صحن مسجد نبوي انجام

چابك و دلير بود و در مورد او بايد گفت كه او مردي  ،اما خليفه دوم حضرت عمر
او مردي بلند قامت كه موهاي جلوي سرش  ،براي سادگي و ميانه روي بوداي  نمونه زنده

                                           
 .ترجمه شمس العلماء دكتر سيد علي بلكرامي 134ص  »حضارة العرب«بر گرفته شده از كتاب  -1
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را از اش  او در دوران خ�فتش مخارج خانواده ،گندمگون داشتاي  ريخته بودند و چهره
شان  كرد و زندگي او مانند يك سردار بياباني  به دور از هر گونه مي طريق تجارت تامين

بعد از پيامبر اس�م او  ي اس�ميها شكوه و تظاهر به بزرگي بود و در روايت و
و نويسندگان اس�مي از عمر به خاطر پرهيزگاري و عدالت  ،ترين مسلمان بود درخشنده

آن را اي  و اين ويژگيها و خوبيهايي كه بايد هر خليفه اند و تواضع و وقارش تمجيد كرده
عمر پيراهن كهنه و شلواري كه با  :اند و گفته اند مايان كردهدارا باشد  در او مشخص و ن

خوابيد و از امور زندگي دنيا  مي او بر حصير ،پوشيد مي ي چرم وصله شده بودها تكه
براي او جز دفاع از شعاير دين و اقامه عدل و سربلندي اس�م و تامين منافع مهم ي  چيز
(نبود

8F

1(. 

 سيد امير علي سخنان نويسنده بزرگ اسلامي، قاضي
اثر بزرگترين نويسنده  ،»مختصر تاريخ عرب«چند مطلب بر گرفته شده از كتاب اينك 

اگر به  :گويد مي او ،دهيم مي سيد امير علي را به خوانندگان ارايه ،اس�مي به زبان انگليسي
بررسي حالت سياسي مسلمين در دوران خلفاي راشدين بپردازيم آن چه در مقابل 

شود يك حكومت مردمي است كه رييس آن خليفه ايست كه  مي مجسم چشمهاي مان
فرمانروايي  ،باشد مي كه اين خليفه داراي اختياراتي محدود اند مردم او را انتخاب كرده

خصوصي رييس حكومت در محور امور اداري محدود بود و قانون براي همه يكي بود و 
(و كارگر همه يكسان بودند رييس و كشاورز ،در مقابل قانون ثروتمند و فقير

9F

2(. 
خلفاي راشدين با سخت گيري زياد و احتياط فراوان خودشان را « :كند مي وي اضافه

 در نهايت سادگي  زندگي يه سر ها براي منافع عمومي مسلمين وقف كرده بودند و آن
كردار بوسيله  ها آن ،نمودند مي تقليد صطوري كه در اين مورد كام�ّ از پيامبر ،كردند مي

                                           
 .73-72ص  1946، بيروت دارالعلم للملايينتاريخ موجز، دكتر فيليپ حتي،  العرب -1

2- The Spirit of  Islam . London 1922. P. 278 



 دو تصوير متضاد  22

 

كردند و از شان و شكوه و تشريفات  مي هاي مردم حكومت نيك و حسن سيرت بر دل
(ظاهري بسيار دور بودند

10F

ابو بكر و خليفه دوم عمر بن ر مورد شيخين ـ خليفه اول د .)1
دنيا و متصف بودن ي  ها به فريبندگي ها ع�قگي آن بي به زهد و ،ـ سيد امير عليخطاب 

به كارهاي بزرگي كه انجام دادند كه خير فراواني را براي مسلمين به آنان به ميانه روي و 
 :گويد مي در مورد ابوبكر .با فراخ دلي و قلم و بياني توانا اعتراف كرده است ،ارمغان آورد

موروثي نبود كه پس از پدرش به ارث ببرد بلكه  ها سر داري و رياست قبيله عرب
خاب بود و آنها به اصل انتخاب پايبند بودند و به آن سرداري و رياست قبيله وابسته به انت

كردند و تمام افراد قبيله براي انتخاب رييس قبيله حق سخن وراي داشتند و  مي عمل
و  .شد مي انتخاب در ميان بازماندگان مرد متوفي بر اساس سن وسال و شخصيت انجام

مي پايبند بودند و حساس مسلمانان در انتخاب جانشين پيامبر به اين قانون و سنت قدي
بنا براين بدون هيچ تاخيري  ،داد كه در انتخاب خليفه تاخير شود نمي بودن موقعيت اجازه

ااو هاگياج و شلاس و نس هب هجوت اليي كه در مكه از آن بر خوردار بود و در  ابوبكر
و اعتدال  بادانشمندي ابوبكر .ميان اعراب مهم بود به عنوان جانشين پيامبر انتخاب شد

علي و اهل بيت پيامبر با اخ�ص اباء و اجدادي و وفاداري و  ،بوداي  صاحب امتياز ويژه
(انتخاب ابوبكر را به عنوان خليفه پيامبر پذيرفتند ،محبتي كه به اس�م داشتند

11F

و در مورد .)2
در ت�ش براي بر قرار كردن ثبات در  دوران كوتاه خ�فت ابوبكر :گويد مي عمر
و اورا فرصتي براي مرتب كردن امور ايالتهاي  .ي بياباني به پايان رسيدها قبيله ميان

او وقتي بر مسند خ�فت  .بن خطاب به حق مردي بزرگ بود اما عمر .اس�مي نرسيد
يي كه شهرهايشان فتح شده ها نشست ت�شهاي فراوان و پي در پي براي خوشبختي ملت

(هاي اس�مي است ز ويژه نخستين دولتت�شهايي كه امتيا .بود انجام داد
12F

در جايي  .)3

                                           
1-. op . cit . P . 280   The spirit of Islam 
2- The Short history of the saracens . P . 21 
3- A Short history of the saracens . P . 27 
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خ�فت عمر براي اس�م بسيار ارزشمند و ثروت : گويد مي ديگر در مورد حضرت عمر
عمر از ناحيه اخ�قي داراي طبيعت و سرشتي منظم و  ،رفت مي بزرگي براي آن به شمار

عمل و پخته كاري  اما در مورد عدالت بسيار سختگير و حساس بود و از قوت ،قوي بود
 .االيي بر خوردار بود

او سختگير اما  ،كمرشكن وحادثه بزرگي براي اس�م بوداي  ضايعه درگذشت عمر
ها آگاهي زيادي داشت و او و از طبيعت و سيرت عرب .عادل و دور انديش بود

 او ،ترين مرد براي رهبري ملتي بود كه به زندگي پر هرج و مرج عادت كرده بود شايسته
با قدرتي كه براي مجازات مجرمان و منحرفان از آن بر خوردار بود توانست بر 

كردند  مي ي كوچ نشين و افراد آن كه وحشي گونه زندگيها ي طبيعي كه قبيلهها گرايش
چيره شود و آنها را در زماني كه با اسباب خوشگذراني در شهرهاي پيشرفته ووسايل رفاه 

ا آن مواجه بودند از وخامت و نابساماني اخ�قي نجات و ثروت در كشورهاي فتح شده ب
او در شبها براي  ،كمترين فرد از افراد رعيت و ملت او به او دسترسي داشتند  .داد

آري   .پرداخت مي جستجوي احوال مردم بدون نگهبان و پليس به گشت و گذار
(كرد مي بزرگترين خليفه ( حاكم ) در دوران خودش اين گونه زندگي

13F

1(. 

 گواهي سر ويليام ميور
سر ويليام ميور  ،ما اين شهادتها و تصريحات را با مطالبي بر گرفته شده از مورخ غربي

)Sir William muirمعروف است  ص) كه به كينه ورزي و جفا نسبت به اس�م و پيامبر
پرچمدار تعليم غربي روز در هند مجبور شـد بركتـاب سـر     ،تا جايي كه سيد احمد خان

، سر ويليـام ميـور در كتـابش    بريم مي به پايان ،محمد ) ردي بنويسد تام ميور ( حياويلي
در سـرزمين   صبزرگترين مـرد بعـد از پيـامبر    عمر :مي گويدلإف�خلا عياق االولي )(

اين بود كه در خ�ل اين ده سال اش  ي هوشياري و پايداريها از جمله نتيجه ،اس�مي بود

                                           
1- A Short history of the saracens . P 43. 
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صر تحت سيطره و نفوذ اس�مي در آمد و از آن روز تا كنـون  فارس و م ،تمام مناطق شام
 .اين مناطق جزء كشورهاي اس�مي هستند

فرمـانروايي چنـين سـلطنت     ،اما با وجود اين كه او فرمانرواي سر زميني  بزرگ بـود 
اداع هاگن و تناتم و تسارف هاگ چيه يگرزلنه او را در امور و قضـايا تحـت تـاثير قـرار     

به جز لقب عادي و ساده كـه بـا آن    ،كرد نمي ي بزرگ ملقبها ش را به لقباو خود ،نداد
 ي دور دسـت هـا  مردم دسته دسته از ايالـت  .) بودشد و آن لقب (رييس عرب مي خوانده

پرسـيدند   مـي  حاكم و خليفه  يش از عمرها آمدند و در صحن مسجد نبوي و گوشه مي
و با لباسهاي عادي خـودش جلـوي    ؟ در صورتي كه امير المؤمنين در مسجدكه كجاست

ابـوبكر بـه همـان سـادگي     مجلـس   :گويد مي و در مورد خليفه ابوبكر .آنها نشسته بود
يي بود كه بـه  ها خدمتگزار و نگهبان نداشت و نه در مجلس نشانه ،بود صدوران محمد

هاي فراوانـي در   او عادت بر اين داشت كه ت�ش ،كرد مي ابهت حكومت و خ�فت اشاره
 ادروما تاييزج رد وا قمعت هب هك تسا يدايز ثداوللت .داشت مي مور خ�فت مبذولا

پرداخت تا از حالت ستمديدگان و نيازمندان مطلـع   مي به گشت و گذار ها شب .نمايد مي
بزرگتر از اين بـود كـه از طرفـداري و بـر      ،او در تعيين عام�ن و فرمانداران بزرگ .شود

 عمل نمايد و در همه تصرفات و فرمانهايش تدبر عميق نمايان اساس انگيزه انتقام جويي
 .شود مي

 دهدكه زندگي عثمان بن عفـان  مي تاريخ مستند و معتبرشهادت ،عثمان بن عفان
آمد و با سركه و روغن   مياش  داد و به خانه مي ساده بوده  است او به مردم غذايي شاهانه

با وجود اين كه خدمتگزار داشت كارهـايش را   همواره روزه بود و ،خورد  مي زيتون غذا
عثمان شب آب  :گويد مي كند و مي ابن سعد از عبداالله رومي روايت .داد مي خودش انجام

به او گفته شد كه اگر يكي از خدمتگزاران  ،گرفت مي كرد ووضو مي وضو را خودش تهيه
 شـب اسـتراحت   آنهـا در  :نمـود گفـت   مـي  دادي آب وضورا براي تو تهيـه  مي را دستور
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(كنند مي
14F

 ،بيا از مـن قصـاص بگيـر    ،ام من باري گوش تو را كشيده :. او به غ�مش گفت)1
خوب آن را بكش تـا در دنيـا از مـن قصـاص      :گفت  عثمان ،غ�م گوش او را گرفت
(گرفته باشي نه در آخرت

15F

2(. 
بـر  اب رب االي من روز جمعه عثمان :و از عبدالملك بن شداد روايت است كه گفت

و از حسن  ،ديدم كه يك لباس عدني كلفت پوشيده بود كه قيمتش چهار يا پنج درهم بود
بن عفان را ديـدم كـه بـه هنگـام ظهـر در       عثمان: «بصري روايت شده است كه گفت

شـد اثـر حصـير بـر پهلوهـايش       مي خوابيد و او آن روز خليفه بود ووقتي بلند مي مسجد
او   )16F3(»اين اسـت اميرالمـؤمنين   ،اين است امير المؤمنين شد مي گفته :گويد مي ،نمايان بود

 از اخبار و نرخهـا  ،اب رب هك يلاح رالي منبر بود از آنجا كه به امور مسلمين توجه داشت
بن عفـان كـه روز جمعـه     عثمان :از موسي بن طلحه روايت است كه گفت .پرسيد مي

 نشست و مـؤذن اذان  مي و بر منبر آمد در حالي كه دو پارچه رنگين پوشيده بود مي بيرون
پرسـيد  و   مـي  گفت و مردم را از نرخهـا و از اخبـار و امورشـان    مي گفت و او سخن مي

اين بود كه براي جنگيدن با دشمنانش كـه از مصـر آمـده و    اش  بزرگترين نشانه فداكاري
 ،اشـت ي فراواني براي دفاع از خـودش د ها با اين كه وسيله .براو حمله كردند راضي نشد

 و او در حالي كه قرآن تـ�وت  ،پسنديد كه با مسلمان بجنگد و خونش را بريزد نمي اما او
و نيز او نپسنديد كه از خ�فت كه امانت مسـلمين بـه دوش او    ،كرد به شهادت رسيد مي

دسـت بـرداري از   ي  و او در پرتو احاديث و رهنمودهاي نبـوي نتيجـه   .بود دست بكشد
 .دانست مي خ�فت را

                                           
 .3/60 -طبقات ابن سعد  -1

(ب)  205قه عن ابي الفرات ورقه اخرجه بن السمان في مواف ،الرياض النظره في فضايل العشره للمحب الطبري -2

 .مكتبه ندوة العلماء 1784 رقم الـمخطوط

 .1/60لبي نعيم  حليةالاولياء -3
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 .»يش پرهيزگـاري و تقـوايش بـود   هـا  ترين خصوصيت و از بزرگ« :گويد مي مير عليا
گرفت  مي او مهربان بود و اگر در دوران امنيت خ�فت را به دست« :گويد مي ويليام ميور

 .»گرفت مي بسيار مورد پسند و تقدير مردم قرار
) كـه  Shorten Enclopedia of Islam در دايـرة المعـارف اسـ�م (    ،اد يوـيللويـدا  

 :گويـد  مـي  ) با تفصـيلي بيشـتر  Caetany) و همچنين كيتاني (Wailhasansauويلهاسن (
 .را اجرا كرد و خوبيهايي در آن داخل كرد سياست عمر عثمان

كه دوازده سال ادامه يافت در طي آن فتوحات بزرگـي بـا    در دوران خ�فت عثمان
ت آمد و دايره كشـور اسـ�مي در ايـن    سرعت عجيبي كه در تاريخ كم نظير بودند به دس

يافت تا اين كه حدود اين قلمرو از سند تا انـدلس امتـداد   اي  دوران وسعت قابل م�حظه
ي هـا  ي دريايي انجـام دادنـد و در جنـگ   ها يافت و نيروهاي اس�مي در اين دوران مانور
ناوگـان   ي قبرص و رودس فـتح شـدند و  ها بزرگ از رزم دريايي استفاده كردند و جزيره

 .!!ه قبل از آن حتي يك كشتي نداشتندبا اين ك ،دريايي بزرگي آماده كردند
  ه 25) رسـيد و در سـال   به تنگه قسـطنطنيه (باسـفورس   ه 32لشكر اس�مي در سال 
) شدند و بعد از دو سال تونس و الجزايـر و مغـرب  دور فـتح    وارد طرابلس غربي (ليبي

تا اين كه  ،اندلس را فتح نمود ،افع بعد از عبور از درياعبداالله بن ن ،ودر همين سال .شدند
بـه سـر زمـين     ه 30لشكرهاي مسلمين به تفليس و ساحل درياي سياه رسيد  و در سال 

خراسان و طبرستان وارد شدند و گرگان و خراسان و طبرستان فتح شد و عبداالله بن عامر 
را فتح كرد و مناطق اطـراف  ) و نيشابور يش رفت و سوات و كابل و سجستان (سيستانپ

آن در برابر خ�فت اس�مي سر تسليم فرود آورد تا اين كه طخارستان و كرمان فتح شد و 
 ) گسترش يافت و در دوران عثمـان تا درياي خزر (قزوين) و كوه (قاف قلمرو اس�مي

(مسلمانان به سوي هند رفتنـد و بـه منـاطق سـاحلي ايالـت گجـرات هنـد رسـيدند        
17F

و  .)1

                                           
ها و كشورهايي به طور كامل در  س�م تا حد زيادي منتشر شد و ملتدر نتيجه اين فتوحات بزرگ و گسترده ا -1

 توانيم آن را اندازه نماييم. هاي تاريخ به راحتي مي دين خدا وارد شدند، كه در پرتو شهادت
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اين بود كه تمام جهان اس�م را بر يك مصحف و يـك نـوع    ترين شاهكار عثمانبزرگ
كشـورهاي  ي  قرائت اتفاق كرد و دستورداد تا از همين قرآن رو نويسـي شـود و در همـه   

(اس�مي توزيع گردد
18F

1(. 
شود كسـي جـز    مي مربوط آن چه به شخصيت خليفه چهارم علي بن ابي طالب
زد و ما به توصيف يكي از همراهانش بنام ضرار بن صـخرة  ور نمي خوارج با آن مخالفت

بـه درخواسـت    را از امير المؤمنين علي بن ابـي طالـب   ثرات خود، او تاكنيم  مي اكتفا
بيان نموده و از معلومات و مشاهدات شخصي خود سخن گفت و كوشيد تا آن  معاويه

توانيم اندازه كنيم  مي ما ،انيرا با كلمات به تصوير بكشد و مجسم نمايد و با اين وصف بي
 .اند كه اين جماعت مؤمن و پاك حتي در حالت حكومت و خ�فت چقدر پرهيزگار بوده

ضـرار   .گروهي از مدرسه پيامبر فارغ التحصيل شده بودند و شاگردان ايمان و قرآن بودند
 :گويد مي بن صخره

گرفـت    مـي  انـس  علي از دنيا و شكوفايي آن وحشت داشت و به شب و تـاريكي آن  
هـايش   دست ،رفت مي تا مدت زيادي همواره به فكر فرو ،اشك از چشمانش سرازير بود

پوشـيد و غـذاي سـاده و     مـي  لبـاس كلفـت   ،كرد مي گرداند و خودش را خطاب مي را بر
هر وقـت   .او مانند فردي معمولي بود و با ما فرقي نداشت ،داشت مي معمولي را دوست 

آمد وچون به نزد  مي خوانديم مي داد و چون او را فرا مي به ما جوابكرديم  مي اورا سؤال
كرد و  مي اما با وجود اين كه او خودش را به ما نزديك ،كرد مي آمديم ابتدا او س�م مي او

 .توانستيم گفتگو را با او آغاز كنـيم  نمي ز هيبت و رعبي كه داشتما به او نزديك بوديم ا
 اهـل ديـن را تعظـيم    .درخشيدند مي ا مرواريدهايي در رشتهزد گوي مي هر گاه لب بسخن

ار نا حق بـه او اميـدي نداشـت و    قدرتمند براي ك ،داشت مي كرد و بينوايان را دوست مي

                                           
شكايت كردند كه خليفه پيش از او همه مردم را به يك قرائت قرآن جمع  مرداني از اهل كوفه به علي -1

اين كاررا با راي بزرگان  سخ آنها گفت: ساكت باشيد! عثمانخشمگين و در پا ، علينموده است
 دادم. كرده بود انجام مي بودم همان كاررا كه عثمان او مي اصحاب انجام داد و اگر من در آن وقت به جاي
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او را در بعضي مواقع كه شب سايه  ،گيرم مي توان از عدالتش نا اميد نبود و خدا را گواهنا
ديدم او در محرابش ايستاده و ريشـش را   ،دافكنده بود و ستارگان آسمان را پر كرده بودن

كـرد و گويـا    مـي  پيچيـد و چـون غمـزده گريـه     مي گرفته بود و چون مار گزيده به خود
 :گفت مي شنوم كه مي صدايش را
و  !نـا اميـد بـاش    ؟اي و به من چشم دوختـه اي  آيا با من گ�ويز شده !اي دنيا !اي دنيا

ام و بـه سـويت بـاز نخـواهم      شـه رهـا كـرده   بده من تورا براي هميكسي ديگر را فريب 
توشه سفر چقدر كـم   ،آه ،عمرت كوتاه و زندگي ات نا چيز و خطرت بزرگ است ،گشت

(است و سفر چقدر دراز و راه چقدر وحشتناك است
19F

1(. 

 راشان  زندگي زاهدانه خلفا و جانشين نكردن آنها كسي از خانواده
گانه و ارتباطشان را با خدا و عظمت  چه بيش از همه چيز اخ�ص اين خلفاي چهارآن

نمايد اين است كـه   مي اد ناشدرف هب رصحنم ياللت آنها و اختصاص آنها به اين ويژگي
آنها نخواستند از اين ثروت هنگفت و بزرگ و گنجهايي كه اندوخته قرنها بـود و داشـت   

سرازير بود چون سيل خروشان به سوي آنها در روزگارشان از روم و فارس به سوي آنها 
گذشته از ايـن   ،و با وجود اين آنان در رفاه و آسايش زندگي به سر نكردند ،استفاده كنند

پيـروي كردنـد و زنـدگي     صبلكه آنها گام به گام از پيامبر ،كه به خوشگذراني بپردازند
بلكه واقعيت اين است  ،زاهدانه و از خود گذشتگي را بر هر رفاه و آسايشي ترجيح دادند

 .تر بودند تر و راحت ز بدست گرفتن حكومت و خ�فت مرفهها قبل اكه آن
امان و آشفته كه جنگ عليه اح رالتي نا بس ابوبكر و عمر و عثمان :گويد مي گيتبون

ي  مژده داده شدن آنها به بهشت آنـان را از همـه   ،تنورش داغ بود تربيت يافتند صپيامبر
ا زمام فرمانروايي را خيلي زود به دسـت گرفتنـد و   اما آنه ،نيازكرده بود بي لذتها و خطرها

عـادت كـرده   شـان   تر بود و به زندگي ساده پعدالت در نظر آنها از حكومت مهم دين و

                                           
 .لبن جوزي صفة الصفوة -1
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 كه شكوه و ابهت شعار و نشان آنهـا بـود وحشـت كـرده وعبـرت      بودند و پادشاهان دنيا
را جانشـين خـود   اش  ترين فرد خـانواده  هيچ يك از آنان فرزندش يا نزديك و .گرفتند مي

بلكه بـر عكـس آنهـا فرزنـدان و      ،با اين كه قدرت و توانايي اين كار را داشتند ،قرار نداد
و همچنـين مسـلمين را    ،خويشاوندان خود را توصيه نمودند كه از خ�فت دوري گزينند
اين چيزي است كـه بـا    ،وصيت نمودند كه هرگز آنها را براي مقام خ�فت انتخاب نكنند

بلكـه   هـا  يي كه قـرن ها ي انساني و سنتهاي حكام و حكومتها به سرشت و انگيزهتوجه 
ادتسا ناولل نمود و آن اين كه اينها سـر   مي يافت فقط به يك نتيجه مي هزاران سال ادامه

محكم با خدا داشتند و از هر نوع غرض و هدف ظاهر و بـاطني  اي  تا پا اخ�ص و رابطه
فت را به عهده نگرفته بودند مگر براي طلب رضاي خـدا و  آنها مسؤليت خ� ،دور بودند

و اگـر ـ آن طـور كـه برخـي       ،نشر و حمايت دين الهي و بستن درهـاي فتنـه و خطرهـا   
درست باشد كه اين خلفاء بـه خـاطر منـافع مـادي و       -برند  مي ي فكري گمانها مكتب

خ�فت را به  ،نندبراي اين كه به اهداف شخصي خود دست يابند و مقام و پست احراز ك
پس از دست دادن آخرت و خـود را در معـرض خشـم خـدا قـرار دادن       ،اند عهده گرفته

و اين گناه خالصي است كه لذتي نـدارد   ،ببرند معني ندارداي  بدون اين كه از دنيا استفاده
كـوه  «گويـد   مي چون اين مانند ضرب المثلي است كه ،كند نمي و هيچ عاقلي اين را قبول

 .»كاه بر آوردن كندن و
در اين مورد به ارائه يـك مثـال از سـيره حضـرت      زهد و فداكاري حضرت ابوبكر

كنيم كه بعد از ايـن   مي اكتفا و بيان يك واقعه از زندگي حضرت عمر ابوبكر صديق
توانـد منصـفانه قضـاوت     مـي  هر فردي تعصب بر عقل و ضميرش غالب نشـده خـودش  

گفته شده كه باري همسر ابوبكرشيريني « :گويد مي كر. مورخ دوران خ�فت  ابوبنمايد
همسرش گفت از مخارج روزمره  ،چيزي نداريم كه شيريني بخريم :ابوبكرگفت ،خواست

و همسـرش روزانـه    ،گفت بكن ،خريم مي كنم و حلوا وشيريني مي تا چند روز پس انداز
 ،داد تا شيريني بخـرد جمع كرد و در چند روز پول اندكي جمع شد و زنش پولها را به او 
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اين از مخارج ما اضافه اسـت   :ابوبكر آن پولها را گرفت و به بيت المال بازگرداند وگفت
و به اندازه آن از مخارج كم كرد  و از دارايي خود همان مقدار را بـه جبـران آن چـه تـا     

(كنون اضافه بر مخارج صرف نموده به بيت المال داد
20F

و از حسـن بـن علـي  بـن ابـي       .)1
اي  :در آستانه مرگ قرار گرفت گفـت  وقتي ابوبكر :روايت است كه گفت بطالب 

خورديم و چادري  مي كه در آن غذااي  نوشيديم و كاسه مي عايشه شتري كه ما از آن شير
 كرديم كه كارهاي مسلمين را به عنوان خليفه انجـام  مي پوشيديم ما از اينها استفاده مي كه
فرسـتاد و   وفات كرد عايشـه ايـن چيزهـا را بـراي عمـر      داديم پس وقتي ابوبكر مي
رحمت خدا بر تو باد اي ابوبكر كار را بـراي كسـي كـه بعـد از تـو آمـده        :گفت عمر

(اي مشكل نموده
21F

2(. 
در بسـتر بيمـاري    وقتي ابـوبكر  :گويد مي آمده است كه لو در روايتي از عايشه

ام چـه چيزهـايي در    بـه دسـت گرفتـه   ز وقتي كه حكومت را نگاه كنيد ا :مرگ افتاد گفت
مـن در آن وقـت    ،و آن را به نزد خليفـه بعـد از مـن بفرسـتيد     اند دارايي من افزوده شده
(دانستم مي استفاده از آن را ح�ل

22F

و در روايتي ديگر آمده كه وقتي مـرگش فـرا رسـيد     .)3
ودم از ران خ�فت خف�ن زمين من كه در ف�ن جاست را در عوض مالي كه در دو :گفت

هشـت هـزار    :و درروايتي آمده است كـه گفـت   .گرفتم به بيت المال بدهيد مي بيت المال
درهم از مال من را به بيت المال بدهيد زيرا در ايام خ�فت هشـت هـزار درهـم از بيـت     

وقتـي   :گفت لداد به عايشه  مي و هنگامي كه داشت جان .المال به من داده شده است
ي بهتري ها خداوند كفن :عايشه گفت ،شوي و مرا در آن كفن كنيدمن مردم لباسهايم را ب

فرد زنده بيشتر نياز به لباس نـو دارد كـه    :كنيم گفت مي داده است تو را در پارچه نو كفن
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 پاشـد و خشـك   مـي  پوشـاند و مـرده از هـم    مي نمايد و بدنش را مي خودش را حفاظت
(شود مي

23F

1(. 

 ه شامو سفرش ب گشت و گذار رسمي حضرت عمر
كنيم شايد خوانندگان از  مي از زهد عمر و ساده زيستي او را تقديماي  و اكنون نمونه

ي رسمي بسياري از پادشاهان و رؤساي جمهور اط�ع دارند اما ها گزارش ديدارها و سفر
داد  مي به تشريفات و ابهت سفرهايي كه بزرگترين حاكم و خليفه قرن هفتم مي�دي انجام

هجري بمناسبت فتح بيت المقدس به شام  16در سال  .است بن خطاب بنگريد او عمر
نمايد و با قلم شيوايش آن را به  مي سفر كرد و تاريخ نگار اين سفر عجيب را حكايت

به سوي شام نمود  شايد خواننده گرامي به تفاصيل سفري كه عمر .كشد مي تصوير
تظر بود تا خليفه اس�م را كه ترس اين سفر نسبت به دشمن نيرومندي كه من .آگاه باشيد

اي  اما خليفه در اين سفر حتي خيمه ،را در دل مردم افكنده بود ببيند بسيار مهم بود
گذشته از اين كه نوكر و چاكري و ابهت و شان و شكوهي به  ،معمولي به همراه نداشت

ران همراه داشته و بدون  از اين كه هيئتي از مسئولين عالي رتبه و افس .همراه داشته باشد
بلكه او بر يك اسب معمولي سوار بود و مرداني از مهاجرين و انصار همراه او  ،باشد
به طرف شام مردم را لرزه بر اندام و ترس  اما خبرحركت و سفر حضرت عمر ،بودند

سراپاي آنها را فرا گرفته بود  تا مدتي در جابيه اقامت نمود و عهد نامه را در اينجا نوشت 
يش فرسوده ها اسبي كه او بر آن سوار بود سم .به سوي بيت المقدس حركت كرد  سپس

بر آن سوار شد  عمر ،رفت مردم يك اسب تركي برايش آوردند مي شده بود و كند راه
 :زد و گفتاش  عمر از اسب پايين آمد و بر چهره ،اسب شروع به يورغه رفتن كرد

 ،اين تكبر و غرور است ،وخته است نيامرزدخداوند كسي را كه اين رفتار را به تو آم
وقتي به نزديك  ،سپس بعد از آن بر اسب تركي سوار نشد و با پاي پياده  حركت كرد
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پيراهن عمر كرباسي .بيت المقدس رسيد ابو عبيده و فرماندهان لشكر به استقبالش آمدند
مسلمين بود مردم بود كه چركين شده بود و بغل آن پاره شده بود در حالي كه او خليفه 

به اين فكر افتادند كه اگر مسيحيان او را با اين وضعيت ببينند ارزش زيادي به او قايل 
 پوشيدي و بر اسبي تركي سوار مي اگر لباسي غير از اين :نخواهند شد پس به او گفتند

ا ما قومي هستيم كه خداوند مارا ب :نمودي فرمود مي تر جلوه مهم ها شدي در نظر رومي مي
(جوييم نمي اس�م عزت داده است و ما به جاي خدا چيزي ديگر را

24F

1(. 
عمربن خطاب از راه ايليا به  :گويد مي ابن كثير اين سفر را چنين روايت كرده است او

مويش در  بي جابيه آمد او بر شتري سوار بود و ك�ه و عمامه به سر نداشت سر طاس و
انبجاني از پشم را اي  پارچه ،خوردند مي كاب تكانپاهايش بدون ر ،زد مي برابر آفتاب برق

 ،آمد همين پارچه زير اندازش بود مي روي حيوان انداخته و بر آن سوار بود ووقتي پايين
 وقتي سوار ،كيفش دستمال يا چرمي بود كه از ليف خرما پر شده بود و اين كيفش بود

پيراهني از كرباس داشت  ،كرد مي آمد از آن به عنوان بالش استفاده مي شد ووقتي پايين مي
آنها جلومس را به نزد  ،گفت رييس اين قوم را برايم بياوريد ،كه چركين و پاره شده بود

گفت پيراهن مرا بشوييد و آن را بدوزيد و به من پارچه يا پيراهني امانت  ،او فرا خواندند
؟ گفتند چيست براي او آوردند او گفت اين پيراهن از جنس كتان ،بدهيد تا بپوشم

آنها اورا از كتان آگاه كردند پس پيراهن را بيرون  ؟فرمود كتاني چيه ،كتاني استاي  پارچه
كشيد و شسته شد و پيوند زده شد و آن را به نزد او آوردند آن وقت پيراهن آنها را بيرون 

واين  ،تو پادشاه عربها هستي :جلومس به او گفت ،پيراهن خودش را پوشيد ،آورد
ميني است كه سوار شدن بر شتر در آن مناسب نيست پس اگر لباسي غير از اين سرز

تر  تر و مهم بزرگ ها شدي در نظر رومي مي پوشيدي و بر اسبي تركي سوار مي لباس خود
ما ملتي هستيم كه خداوند بوسيله اس�م به ما عزت داده است  :نمودي فرمود مي جلوه

اسبي تركي آوردند او چادرش را برآن  ،جوييم ينم پس به جاي خداوند چيزي ديگر را
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صبر كنيد ،صبر كنيد :ناگهان فرمود ،انداخت و بدون زين و خورجين بر آن سوار شد
و سوار شدن بر اسب را  ،شوند مي پيش از اين نديده بودم كه مردم بر شيطان سوار

(نپذيرفت و شترش حاضركرده شد و او برشترخود سوارشد
25F

1(. 
طبري آن را  ،دهيم مي را ارايه ه 81گر از سفر دوم او به شام درسالواينك بخشي دي

) به قصد شام حركت ز راه ايليا (بر ساحل درياي سرخا عمر  :چنين روايت كرده است
 اورا همراهي اصحاب ،را به عنوان جانشين خود در مدينه گذاشت نمود و علي

غ�مش به دنبال او رفت پس پايين  ،كردند و قتي به ايليا نزديك شد راهش را كج كرد مي
برجهاز شترش  ،آمد و قضاي حاجت نمود سپس برگشت و برشترغ�مش سوار شد

وقتي نخستين گروه  ،پوستيني بود كه چپه گذاشته شده بود و او شترش را به غ�مش داد
باشد  مي يعني خودش -گفت جلوي شما  ؟اميرالمؤمنين كجاست :مردم اورا ديدند گفتند

ردم به جلو رفتند و از او گذشتند تا اين كه او به ايليه رسيد از سواري پايين آمد و به م  -
پس مردم به سوي  ،مردم گفته شد اميرالمؤمنين وارد ايليه شده و در آن اقامت كرده است

(او برگشتند
26F

2(. 

 با خلفاي سه گانه همكاري علي
آري  ،كـرد  مـي  ) همكـاري عمرلفاي سه گانه به ويژه با شيخين (ابوبكر و با خ علي

و آنـان بـه دانـش     ،نمود مي راي درست را به آنها پيشنهاد ها ترين موقعيت علي در دشوار
 .انـد  فراوان و فهم دقيق و نظر درست او اعتراف كردنـد و او را مـورد سـتايش قـرار داده    

 اد نـيا رـب دوـمن راـهظا رـمع تداهـش و ركبوبا تافو ببس هللـت        تاثراتي كه علي
اي  توانيم به دو خطبه مي و ،با آنها داشته استاي  صميمانه و مخلصانهي  نمايد كه رابطه مي

كه او به مناسبت اين  دو واقعه بيان نموده است در كتابهاي تاريخ به آن مراجعه كنيم كـه  
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شود و اينجا  مي هاي بياني و ادبي و ب�غتي در آن به وضوح متجلي اسلوب شيوا و ويژگي
(كنيم نمي را نقل ها ين كه سخن به درازا نكشد آن خطبهبه خاطر ا

27F

1(. 
بعـد از وفـات    صعلي بن ابي طالب و اعضاي خـانواده پيـامبر  « :نويسد مي امير علي

 .»توافق نمودند پيامبر صادقانه و با دلي باز بر خ�فت ابوبكر
مورد تركـه   اما ويليام ميور با وجود اين كه از وجود سوء تفاهم ميان ابوبكر و علي در

اما بازهم با تاكيد تمام بيان داشته كه علي بـه   ،سخن گفته است صوارث شخصي پيامبر
رفت  مي همان طور كه پيش ديگر اصحاب ،شد مي رفت و نزد او حاضر مي ديدار ابو بكر

وويليام ميور نيز اعتراف كرده است كه عموماّ علي  .داد مي با اين كه قضاوت كل را انجام
و همچنين استاد عسكري جعفري در ترجمـه انگليسـي    .داد مي ابوبكر را جوابي ها نامه

كتاب نهج الب�غه كه جمعيت جهاني شيعه آن را نشر و پخش نموده گفته است كه عمـر  
پذيرفت و هنگـامي كـه عمـر از او در مـورد      مي گرفت و نظرهايش را مي از علي مشوره

علي چنين مشوره داد كه عمر آنجا بمانـد  جنگ عليه امپراتور روم نظر و مشوره خواست 
و فرمانده و افسر ماهر ديگري را براي فرماندهي لشكر بفرستد و نيز در جنگ سر نوشت 
ساز عليه نيروهاي فارس علي با شركت عمر در جنگ مخالفت كرد و اورا از حضـور در  

توانيم به نهـج   يم و براي اين كه براي اين بخش مهم تاييدي بيابيم .ميدان نبرد باز داشت
 .مراجعه كنيم علي 149 - 137ي شماره ها خطبه ،الب�غه

 ،وقتي مردم عثمان را محاصره كردند و از رسيدن آب به او جلوگيري به عمل آوردنـد 
 :گفـت  ،گفتند نـه  ؟آيا علي در ميان شما هست :عثمان از بلندايي رو به مردم كرد و گفت

سپس فرمود آيا كسي نيسـت كـه    ،پس ساكت شد نه  :گفتند ؟آيا سعد درميان شما است
اين سخن به علي رسيد و علي سه مشـك پـر از آب    ؟علي را خبر كند تا به ما آب بدهد

بنـي اميـه    .شـم ها براي او فرستاد نزديك بود آبها به عثمان نرسد و شماري از غ�مان بني
خواهند عثمان را بـه   مي به علي خبر دادند كه ،زخمي شدند تا اين كه آب به عثمان رسيد
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شمشيرهايتان را برداريـد و برويـد و    :او به فرزندانش حسن و حسين گفت ،قتل برسانند
(كسي را نگذاريد كه دستش به او برسد .در كنار دروازه خانه عثمان بايستيد

28F

1(. 
و غ�مـش قنبـر را    حسـن  علـي  ،را محاصره كردنـد  وقتي مردم خانه عثمان

شورشـيان   ،جلوگيري نمايند داد تا از ورود مردم به خانه عثمانفرستاد و آنهارا دستور 
با خونها رنگين شد و  دم در عثمان ازي كردند تا اين كه حسناند به سوي عثمان تير
نگهباني آن بود نتوانسـتند   زخمي شد و مردم از آن در كه حسن سر قنبر غ�م علي
را در  رفتنـد و واردشـدند و عثمـان    اب راويد زا تشپ زا و دنوال وارد خانه عثمان

(كه قرآن ت�وت ميكرد به شهادت رساندندحالي 
29F

2(. 

 ارتباطات اهل بيت و اصحاب كرام

ٓ ﴿ :را چنين توصيف نموده است قرآن كريم اصحاب كرام َّدا
ش
َّفُارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ َ   ٓ  ءُ رَُ�َـا

زنـدگي و روابـط متبـادل     ،»اند بانبر كافران سرسخت و با يكديگر مهر« .]29[الفتح:  ﴾نَهُمۡ بيَۡ 
با يكديگر و دوستي آنها با يكديگر و بزرگداشت يكديگر و شان  آنها و رفتارهاي برادرانه

اميـر علـي    ،كند مي اين نص قرآني را تاييد ،رعايت كردن همديگر و اداي حقوق يكديگر
ليـل بـر   ص�بت اصحاب در خود دين بزرگتـرين د « :گويد مي جا كهآن ،راست گفته است

(باشـد  مي و اخ�ص داشتن او در هدفي كه براي آن مبعوث شده صصداقت پيامبر
30F

و  .)3
به معنـي تكـذيب    ،گويند مي هر آن چه بر خ�ف اين شهادت قرآني مردم از آنها گفته يا 

اسـت و در   صقرآن و غلط قرار دادن تاريخ و بد گماني و ترديد افكني در تربيت پيامبر
 :كنيم مي ه و رخدادهايي كه به آنها مربوط است نقل اينجا برخي از واقع

                                           
 .هاي تاريخ و ديگر كتاب 160 - 159ص  سيوطي ترجمه عثمان تاريخ الخلفاءن/ك  -1

 .هاي ديگر تاريخ و كتاب 160 - 159 :ص سيوطي ترجملإ عثمان يخ الخلفاءتارن/ك  -2

3- Amir ali . The spirit of islam London . 1923 P. 22 
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نمـاز عصـر را    ابوبكر« :آمده است كه گفت در روايت بخاري از عقبه بن حارث
حضـرت   ،كنـد  مـي  خواند و بيرون آمد و به راه افتاد و حسن را ديد كه با كودكان بـازي 

اسـت وشـبيه    صپدرم فدايش باد شبيه پيـامبر  :ابوبكر اورابردوش خود گذاشت وگفت
 .)31F1(»و علي خنديد ،علي نيست

 چرا تونمي آيي و پيش مـا  :به من گفت روزي عمر« :گويد مي و حسين بن علي
ــدعمر دم    ؟نشــيني نمــي ــد و فرزن ــا بودن ــه تنه ــدم او و معاوي ــن آم ــس از آن روزي م پ

فرزنـدم   :من برگشتم عمر مـرا ديـد فرمـود    ،درمنتظربودوبه او اجازه ورود داده نشده بود
ديدم بـه   را گفتم آمدم تو با معاويه به خلوت نشسته بودي ابن عمر ؟پيش من نيامدي

بـه   تو از عبـداالله بـن عمـر    :انتظار اجازه ورود بيرون نشسته است پس بر گشتم گفت
يي كه بر مـا فـرو   ها مفاهيم ايماني و نيكي ،توانستي واردشوي مي تر بودي وورود سزاوار

و سپس دسـت نـوازش روي   ست و بعد به بركت شماست ريخته است احسان خداوند ا
 .)32F2(»سر من گذاشت

 و ابن سعد از جعفر صادق  و او از محمد باقر و او از پدرش علي بن حسين روايـت 
هايي آورده شد او آنها را  هاي گرانب لباس باري از يمن به نزد عمر :نمايد كه گفت مي

در ميان قبر  شيدند و به مسجد آمدند عمرمردم اين لباسها را پو ،ميان مردم تقسيم كرد
 كردنـد و بـرايش دعـاي خيـر     مي آمدند و اورا س�م مي مردم به نزد او ،ومنبر نشسته بود

هـاي   بيرون آمدند و از آن لبـاس  لحسن و حسين از خانه مادرشان فاطمه ،نمودند مي
آنچـه   :تاخم كرد و انـدوهگين نشسـته بـود سـپس گف ـ     عمر  .قيمتي بر تن آنان نبود

اي اميرالمؤمنين تو بـه رعيـت خـود پوشـاك      :گفتند ،پوشيده ايد مرا ناراحت كرده است
جوانان ناراحت هستم كه از ايـن لبـاس   : من بخاطر اين نوگفت ؟اي و خوب كردهاي  داده

چون اين لباسها برايشان بزرگ بود و آنها كوچك بودند سپس به فرمانـدار   ،بر تن ندارند

                                           
 .چاپ هند   1/501الـمناقب باب صفة النبيصحيح البخاري كتاب  -1

 .با سندصحيح ،1/133 ةالاصاب 7/105ل كنزالعما -2
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ه دو لباس قيمتي براي حسن و حسين بفرست و زود اين كاررا بكن و يمن نامه نوشت ك
فرماندار يمن دو دست لباس قيمتي فرستاد و عمر آنها را به حسـن و حسـين داد و آنهـا    

(پوشيدند
33F

1(. 
وقتي خواست براي مردم حقوق مقرر نمايد پـس   از ابو جعفر روايت است كه عمر

را جمع  صنمود پس مردماني از اصحاب پيامبراز آن كه خداوند شهرها را برايشان فتح 
 ،نه سوگند به خدا :گفت ،از خودت شروع كن :به او گفت عبدالرحمن بن عوف ،نمود

 قبيله پيـامبر شـروع   ،تر باشد و از بنوهاشم نزديك صكنم كه به پيامبر مي از كسي شروع
براي براي پنج پس براي عباس و سپس براي علي حقوق مقرر كرد و به ترتيب  ،نمايم مي

و به اين ترتيب اسم افرادي  ،قبيله حقوق مقرر نمود تا كه به قبيله بني عدي در آخر رسيد
سپس افـرادي از بنـي اميـه بـن      ،نوشت اند شم را كه در جنگ بدر حضور داشتهها از بني

شت و سـپس همچنـان نـام    نامهايشان را نو اند عبدالشمس كه در جنگ بدر شركت داشته
را نوشت و برايشان بخشش و هدايا را مقـرر نمـود و بـراي     صتر به پيامبر كافراد نزدي

بـه   ،امام حسن و امام حسين گرچه در اين گروه نبودند حقوقي به اندازه اينها مقـرر كـرد  
(داشتند صخاطر نسبت و مقامي كه نزد پيامبر 

34F

2(. 

ب ميـان  قـوق و آدا رعايـت ح «تحت عنوان  »الفـاروق«ع�مه شبلي نعماني در كتابش 

در امور مهم قبل از آن كـه بـا علـي مشـوره كنـد       عمر :گويد مي »اهل بيت و اصحاب
 گرفت و علي با نهايت خير خـواهي و مخلصـانه بـه او مشـوره     نمي هرگز تصميم قطعي

 ،به علي بسپارد »نهاوند«ت�ش نموده بود تا فرماندهي لشكر را در جنگ  داد و عمر مي
به بيت المقدس سفر كرد علـي  را در همـه    نگامي كه عمراما علي موافقت نكرد  و ه

كارهاي خ�فت در مدينه جانشين خود نمود و نهايت انسجام و يكپارچگي آنها وقتي كه 
بود بـه ازدواج عمـر در آورد متجلـي شـد و      لعلي دخترش ام كلثوم كه دختر فاطمه

                                           
 .106نيز حواله گذشته ص  -1

 .25-24ابو يوسف ص  الخراجكتاب  -2
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 اد يـلع و رمع صلللـت  و آنچه بيش از همه چيز برروابط محكم و خ .)35F1(»نماد پيدا كرد
اب رمع نس هك نيا اب دروآ رد رمع جاودزا هب ار شرتخد يلع هك تسا نيا ديامال بود  مي

 ،ابـوبكر هاي خلفاي پـيش از او (  دش را بنامو زنهايي هم داشت و همچنين علي سه فرزن
() نامگذاري كردعثما .عمر

36F

2(. 
و عمر با يكديگر داشـتند و   ترين نمونه براي اعتماد و محبتي است كه علي اين واضح

 امـا از آن جـا كـه    ،هاي ديگـري بـراي ايـن ارتبـاط قـوي ارايـه دهـيم        توانيم مثال مي نيز
 .كنيم مي خواهيم بحث را مختصر كنيم به آنچه بيان نموديم اكتفا مي

 تصويري زيبا از دوران اصحاب به قلم شاعر بزرگ هند الطاف حسين حالي
و تربيـت   صجامعه اس�مي كه بر اساس همراهي با پيـامبر و بنا براين ويژگيها اولين 

زيبا بود كـه هـر گـل و هـر بـرگ آن سـبب       اي  ايماني و تعاليم قرآني استوار بود گلدسته
ي متعدد و مرداني از طبقـات مختلـف بـه    ها ي مختلف و خانوادهها زيبايي آن بود و قبيله

و  صيت اعجاز انگيـز پيـامبر  يك خانواده خوش رفتار و هم دل تبديل شده بودند و ترب
تعاليم جذاب اس�م آنها را بر محبت و اعتماد گردآورده بود و در اين مناسبت جز اين كه 

ين حالي از ديوان معروفش كه بـه (شـش   الطاف حس ،ي شاعر بزرگها از سرودهاي  قطعه
 .بينيم اي نمي چاره ،) مشهور است نقل كنيمبيتي حالي

ارائه داده است  با اين كـه   يا و زيبا از جامعه اصحاباو در اين اشعار تصويري گو
امـا بسسـيار زيبـا و دلكـش      ،گويد مي اين تصويري است كه از حقيقت و واقعيت سخن

است كه بعد از سيره پيامبران و تاريخ آنها را درمجموعه بزرگ و گسترده انسانيت جايگاه 
 راشـده و حالـت صـحابه چنـين    شاعر بـزرگ كـه از خ�فـت      .اب و لاالتر از همه دارد

                                           
اد و جاودزا نيا دروم رليل آن و مناقشه تاريخي و علمي و ك�مي در اين موضوع بحث مهمي در كتاب  -1
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وقتي خداوند به امت اس�م نعمت حق  .شود مي تقديم خوانندگاناش  گويد كه ترجمه مي
را ارزاني كرد و پيامبر مسئوليت خودرا به بهترين گونه انجام داد وحجت الهي بر بنـدگان  

امتـي  بعد از خود  ،اقامه گرديد و پيامبر از جهان رخت بربست و به ملكوت اعلي پيوست
 .شود مي به جا گذارد كه وارث اس�م شدند و نظير اين امت در تمام جهان به ندرت يافته

كردند به خدا و پيـامبرش   مي همه اين مردم تسليم فرمان اس�م بودند و مسلمين را ياري
از راه كفر و باطل بيـزار بودنـد و    ،كردند مي با يتيمان و بيوه زنان همدردي ،وفا دار بودند

 .كردند مي ه حق ووجدان مستانه جانهايشان را فدادررا
هاي جاهليت را محو ونابودكردند و اساس كهانـت را درهـم كوبيدنـد و در     آنها رسم

برابر فرمانهاي دين سر تسليم فرو آوردند و جانها و مالهايشان را درراه خدا سخاوتمندانه 
چون آنها جـز از   ،دادند مي رارخودشان را در برابر هر مصيبت و ب�يي سپر ق ،فدا نمودند

كردنـد منبـع    مي اگر در ميان خود درمورد چيزي اخت�ف .ترسيدند نمي خداوند از چيزي
گويا  ،پرداختند مي آن جز اخ�ص چيزي ديگر نبود و هر گاه در مورد كاري به كشمكش

اين كشمكش و زد وخورد از صلح و مسالمت بهتـر بـوده اسـت و آن جـز مـوج آزادي      
آنـان در   .ي كه تمام باغهاي جهان بشريت را سر سبز و خرم كرد چيزي ديگـر نبـود  ايمان

 زيبايي و خود آرايي را از خـ�ل پوشـاك جسـتجو    .كردند نمي خوردن و نوشيدن تكلف
كردند و فرمانده و سرباز دريك سطح بودند و همچنين ثروتمند و فقير در يك حالت  نمي

درست كرده بود و درختان برابر و همگوني در اي  اغچهآري باغبان بزرگوار ب .قرار داشتند
خليفه چوپان و نگهبان امت بـود آن طـور كـه چوپـان از گلـه گوسـفندان        ،آن كاشته بود

گذاردند و نه آنها به وجود فرقي ميان برده و  نمي بين مسلمان و ذمي فرق ،كند مي مراقبت
ابطه خواهران و مادران و دختران بـا  آزاد باور داشتند و همچنين رابطه كنيز و بانو چون ر

بيشتر ت�شهاي آنان برراه حق متمركـز شـده بـود و فقـط بـر اسـاس حـق         ،يكديگر بود
شد و بلكه مهارشان فقط  نمي روابطشان محكم بود و آتش خشم آنان خود به خود روشن
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د شـدن  مي نرم ،شد كه نرمي كنند مي در دست شريعت بود پس هر كجا كه از آنها خواسته
 .كردند مي حركت ،شدند مي و هر كجا كه براي جنگ و مبارزه خواسته

كردند و در محل سـخاوت بزرگـوار و بخشـنده     مي ميانه روي ،و در جاي ميانه روي
بودند و به اصل اعتدال در محبت و دششمني پايبند بودند و بدون اين كه جايي اقتصـاي  

شدند و هر كس كه در برابر حـق   مين كردند و بدون علت متنفر نمي محبت نمايد محبت
گرداند از او روي  مي شدند و هر كس كه از حق رو مي تسليم او ،آورد مي سر تسليم فرود

(تافتند مي بر
37F

1(. 

 :هاي اصلاح و افتخار بزرگ انسانيت دليل اجابت سرشت انساني براي تلاش
 بر نماد پيداسيماي جامعه اس�مي و قامت آن كه در پرتو قرآن و سنت و تاريخ معت

شود تنها اين  مي اب و دنالتر از اين، آنچه از طبيعت و رويكردهاي اين جامعه متجلي مي
مسلمانهايي را كه در آغوش نبوت تربيت يافتند و رهنمودهايشان را در مكتب نبوت و 

انگيز  نمايد بلكه سيمايي زيبا و شگفت نمي كشد و مجسم نمي قرآن فرا گرفتند به تصوير
توان تعداد اندكي را  نمي دهد، حتي مي ار زيادي از مردماني كه نظير نداشتند را ارئهاز شم

توان  نمي مانند آنها ارايه داد با اين كه قرنها زمان و مكان آنها با ديگر مردم تفاوت دارد و
 گروهي را نشان داد كه در برخي از سطوح و نمونه با آنان شبيه باشد و نظير آنها باشد.

ص�حيت فطرت انساني براي پذيرفتن خير و ترقي آن و امكانات وسيعي براي  از اين
و موفقيت  -تواند كند  نمي تا جايي كه ذهن انسان تصور -پاكيزگي و بلند پروازي آن 

و  اند كه مردان مصلح و ياري شده از اجانب خدا مبذول داشتهاي  ت�شهاي مخلصانه
گردد و جادارد كه بشريت  مي كامل روشن و هويدا اثرات ماندگار آنها به خوبي و به طور

در  -به فرمان الهي  -به خاطر آن  به خودش ببالد و انسان در هر عصر به خاطر آنچه 
ي ها از بيماري را ميان همنوعان خود يافته افتخار كند و اين چيزي است كه انسانها

                                           
 .38-37س  حالي) ص (حد سلام و جذرهالإ مد -1
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ي آنان كه ها و همتدهد  مي مايوسي و احساس حقارت و فرار از جامعه انساني نجات
رود و انگيزه ومشوق محبت خالصانه به همه پيامبران  مي نناب دال مي در خط درست كار

دواند و با  مي در وجود ريشه صبه ويژه به حضرت ختمي مرتبت و امام پيامبران محمد
 ايمان داشتن به غيب و نا پيدا به ايماني صي تربيت وتعليم پيامبرها مشاهده آثار و نتيجه

 شود. مي از روي مشاهده تبديل
گويد: بهترين افراد اين  مي اا خيش لس�م ابن تيميه بسيار درست گفته است آن جا كه

بزرگتر از آنها كه بر حق و هدايت اي  امت اصحاب پيامبر هستند، در امت هيچ مجموعه
ترنبوده گرد آمده باشد وجود نداشته است و هيچ گروهي از آنها از اخت�ف و تفرقه دور

شود  مي شود اگر با آنچه در ديگران يافته مي است و هر كاستي و كوتاهي كه از آنها گفته
يي كه در امت وجود دارد با ها آيد. و اگر عيب مي مقايسه كرده شود بسيار اندك به نظر

شود مقايسه شود بسيار اندك و ناچيز است، اشتباه  مي يافته ها يي كه در ديگر امتها عيب
گيرندگان و طعنه زنان به اصحاب  اين است كه لكه سياه كوچكي در پارچه سفيد عيب 

بينند و ديگر گروهها غير از  نمي توجه آنها را جلب كرده است و سفيدي تمام پارچه را
سياه هستند كه تمام سياه است و فقط يك نقطه سفيدي در آن به اي  اصحاب مانند پارچه

(آيد مي نظر
38F

1(. 

 تاريكي كه شيعه از دوران نمونه ونسل اول اسلامي به تصويرسيماي مشوه و 
 كشد مي

باشند  مي صامت پيامبر كه مسلمانند و كنند مي گروهي ادعا ،اما كام�ً  برعكس اين
 هئكه فرقه اماميه اثنا عشري هستند آنها از اين جامعه و دوران تصويري بر عكس ارا

ينه تربيت و توجيه مبذول داشته است را در زم صدهند كه همه ت�شهايي كه پيامبر مي
كنند كه در دنيا شايد هيچ مصلح  مي انگارد و چنان شكستي براي او ثابت مي پوچ و باطل
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شده  نمي مخلصي كه از جانب خدا مامور نبوده و از آسمان كمك و و مربي ماهر
ا سپاسي و آن موجه نشده است، گروه اماميه به علت ن شده با نمي ووحي بر او نازل،است

جفا و خيانت و حق پوشي و خود پرستي و حب جاه و جايز قرار دادن استفاده از هر 
چنان سيماي شان  به خاطر اهداف پليد ها و تحريفات و افتراء ها ها و دسيسه نوع ت�ش

اين سيمايي مشوه و ناپسند است كه نه تنها  .دهند مي مشوه و كم رنگ و نا پسندي ارايه
بلكه انسان را از  ،كند مي هاي اس�مي  تربيتي نا اميد نوشت ت�ش مردم را از سر

 .كند مي ص�حيت تمام انسانيت و سر نوشت و آينده مايوس
در طي بيست و  صهاي سهمگين كه پيامبر از ديدگاه شيعه اماميه نتيجه تمام ت�ش

سه يا و همين  .) بوده استسه نفر (و طبق روايتي چهار نفر سه سال صرف نمود فقط
و غير از اينها ديگر اصحاب  اند به اس�م پايبند بوده صچهار نفر فقط بعد از وفات پيامبر

و  -العياذباالله  - اند را با اس�م قطع نمودهشان  رابطه صب�فاصله بعد از وفات پيامبر
و تربيت او در هدفي كه مورد نظرش بوده  صكه همراهي پيغمبر اند اماميه ثابت كرده

(ت خورده و نا كام شده استاست شكس
39F

عشريه كه شيعه اثنا  »الجامع الكافي«در كتاب  .)1

                                           
در  -اند  به آن جايگاه رسيده صكه به فضل تربيت پيامبر -و اثرات افراد امت  ها اگر سخن گفتن از هدايت -1

ادبي و جسارت نبود ما از  آورد نوعي بيو تربيت او بوجود  صانگيزي كه همراهي پيامبر انق�ب كنار تاثير
گفتيم كه سخن گفتن از آنها بر  زندگي مصلحان بزرگوار و راهنمايان راه در طي عصرهاي مختلف سخن مي

نمايد كه هر كس مدت زماني با آنها همنشين بوده و دست در دست آنها گذاشته است به فردي  اد نيللت مي
اما سراغ داريم كه مجرمان سركش و منحرفان سنگدل وقتي كه شده است،  شايسته تبديل  مي خوب و

 ديدارشان با آن مصلحان و توبه در پيش آنها برايشان مقدور بوده به مرداني پرهيز گار و نمونه در استقامت
دم اند، و در تاريخ اتفاق افتاده كه فرد گناه پيشه و مجرمي كه مر ها تبديل شده بر عقيده و پرهيز از گناه و بدي

كردند و از اص�ح او ما يوس بودند اگر اتفاقي فقط يك شب  از ترس اخ�ق و رفتار نادرستش از او فرار مي
را با خواندن  ها نمود اين مجرم به مرد پرهيزگار كه شب را در كنار يكي از اين صالحان و مربيان سپري مي

ن واقعاتي چني ،صلت زباني استقامت داشتشد و تا آخرين دم زندگي بر اين خ نمايد تبديل مي نماز صبح مي
اند، براي تفصيل  هايي دور از مركز اس�م مانند هند رخ داده ها بعد حتي در سرزمين از دوران رسالت تا قرن
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روايتي  »ةكتاب الروض«مارند در فصل آخر آن تحت عنوان ش مي ترين كتاب آن را صحيح

 صهمه مردم بعد از پيامبر« :گويد مي ) نقل شده كهاز امام ابي جعفر (امام محمد باقر
ابوذر  ،مقداد ابن اسود :؟ گفتآن سه نفر كي هستند :گفتم ،به جز سه نفر ،مرتد شدند

 .)40F1(»ن فارسي رحملإاالله عليهم و بركاتهغفاري و سلما

 يشها خميني و گفته
در كتابش  !!،و نايب امام غايب »حكومت اس�مي« رهبر انق�ب ايران و بنيانگذار 

فرادي دنيا كند كه آنها را ا مي اصحاب را با چنان صفتهايي توصيف ،»سراركشف الإ«

او در كتابش  ،شمارد مي و تحريف كنندگان قرآن و در نهايت كافر ،خدانترس ،پرست

گويد: آنهايي(صحابه) كه جز براي دنيا ورياست با اس�م و قرآن  مي» كشف الإسرار«

اجراي نيات فاسده خود كرده بودند، ترسي نداشتند ي  سروكار نداشتند و قرآن را وسيله
و  -كند  اد هك يتايآ ـ دنرادرب نآرللت بر امامت على و امامت ائمه مي كه آن آيات را از

كتاب آسماني را تحريف كنند و براي هميشه قرآن را از نظر جهانيان بيندازند، تا روز 
ها و قرآن بماند و همان عيبي را كه مسلمانان به كتاب يهود  قيامت اين ننگ براي مسلمان

(اي خود اينها ثابت شودگرفتند، عيناً بر مي و نصارا
41F

 نويسد: مي جايي ديگر در و .)2
 ها واقع از كجا كه خ�ف بين مسلمان ،كرد مي آن كه فرضاً در قرآن اسم امام را تعيين

ها در طمع رياست خودرا به دين پيغمبر چسبانده بودند و دسته  آنهايي كه سال ،شد نمي
با هر حيله بود كار  ،خود دست بردارندكردند ممكن نبود به گفته قرآن از كار  مي بنديها

                                                                                                             
إذا هب ريح « اثر مؤلف و ديگر كتابش »مام الذي لم يوف حقه عن الانصاف والاعترافالإ«بيشتر به كتاب 

 .ها مراجعه كنيد ه ديگر كتاباين ب و ع�وه از »الايمان

چاپ لكهنو و طبق روايتي ديگر عمار بن ياسر  115ص » كتاب الروضة«فصل  فروع الكافي الجزء الثالث -1

 .چهارمين اين افراد است

 .114ص  سراركشف الإ -2
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شد كه  مي اين صورت خ�ف بين مسلمانها طوري بلكه شايد در ،دادند مي خود را انجام
 ،شد زيرا كه ممكن بود آنها كه در صدد رياست بودند مي به انهدام اصل اس�م منتهي

 س�م تشكيلشود به مقصود خود برسندحزبي برضد ا نمي ديدند كه به اسم اس�م مي چون
(دادند مي

42F

(ابوبكر و عمر) وذي النورين  ي خميني در موردشيخينها ديگر گفته و .)1
براي اط�ع ازآن به  -توانم آن را در اينجا نقل كنم  نمي كه - ساير اصحاب و )(عثمان

مراجعه كنيد يا به كتاب شيخ محمد منظور نعماني   »اا فشلسرار«اش  كتاب فارسي

چون نقل كردن آن در اينجا  ،مراجعه شود »ةيعمام الخميني،والش، الإةييرانالثورة الإ«

 .لزم نيست و نيز ممكن هم نيست كه همه اينجا نقل شوند

 تحليل روشن و صريح امير محسن الملك
(تحليل و اظهار نظر امير محسن الملك

43F

) عقايد اين فرقه در (سيد محمد مهدي علي  )2
 چنان صريح و  »آيات بينات«ا يكديگر در كتابش و رفتارشان ب مورد اصحاب كرام

                                           
 .114-113 سراركشف الإ -1

) از افراد ه 1325-1253حسيني ( او امير محسن الملك مير نواز جنگ سيد مهدي علي فرزند سيد ضامن علي -2
شود  باشد و او يكي از سازندگان نسل فرهنگي و خدمتگزاران به آن شمرده مي ممتاز و برجسته اين دوران مي

اي شيعه به دنيا آمد و به سبب طبيعت سالم و ص�حيت ويژه او در تفكر و انديشيدن به  . او در خانواده
به حيدر آباد  ه 1291وي به دعوت امير مختار الملك در سال  ،زدمذهب اهل سنت روي آورد و به آن چنگ 

رفت و مقام وپست عالي را درآن جا به عهده گرفت و در آن جا اص�حات بزرگي در حكومت انجام داد و 
به انگليس سفر  ه 1305در سال  ،ي عقلي و كاربردي كه خداوند به او بخشيده بود اثبات كردها ص�حيت

ا از مراكز آموزشي ديدار كرد و بازوي راست و ياور تواناي سر سيد احمد خان (مؤسس نمود و در آن ج
اش بود و به عنوان دبير كنفرانس آموزش اس�مي و مدير دانشكده  دانشگاه اس�مي عليگره) در طول زندگي

، امير اش بر اين پست باقي بود ) و تا آخر زندگيM.A.O.Collegeعلوم  دانشگاه عليگره انتخاب شد (
 »آيات بينات«كتاب  ،ااو يياناوت زا و مهم يتيصخش كلملا نسحليي در سخنراني و نگارش بر خوردار بود

نزهة «همتا و بسيار ارزشمند است، (براي اط�ع از شرح حال او به كتاب  او در موضوع خود كتابي بي

 .مراجعه كنيد) 8اثر ع�مه سيد عبدالحي حسني رحمه االله جلد » الخواطر
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و هر انسان كه از فطرت و طبيعت  ،توان به آن چيزي اضافه كرد نمي روشن است كه
تواند در برابر آن واكنشي نشان  نمي بعد از دانستن اين واقعيت ،سالمي بر خوردار باشد

يقت اين است كه حق  :گويد مي او ،دهد و ارايه آن زيباتر از روش او آسان نيست
 ورد تهمتم صشود تا پيامبر مي دارند باعث كه شيعه در مورد اصحاب كراماي  عقيده

اط�ع داشته باشد در مورد دين اس�م دچار شك  ها قرار بگيرد و هر كس كه از اين عقيده
ايمان آوردند چنين  صزيرا كسي كه در مورد افرادي كه  به پيامبر ،شود مي و ترديد
العياذ باالله  - اند اما در حقيقت كافر بوده اند شد كه آنها فقط به ظاهر مسلمان بودهمعتقد با

را تصديق  صتواند نبوت پيامبر نمي اند مرتد شده صو ب�فاصله بعد از وفات پيامبر -
بود تعليمات او مؤثر  مي در نبوت خود راستگو صاگر پيامبر :تواند بگويد مي بلكه ،نمايد
آوردند و از تعداد  مي شدند كه از صميم قلب به او ايمان مي افرادي يافتهشدند و  مي واقع

 زيادي كه به او ايمان آورده بودند صد يا دويست نفر بر ايمان خود ثابت قدم و پايدار
 در ايمان و اس�م خود ( آن گونه كه آنها گمان ماندند پس وقتي اصحاب كرام مي
و  اند اني از هدايت و رهنمودهاي پيامبر متاثر شدهبودند پس چه كس نمي برند ) كامل مي

پس اگر اصحاب او به جزچند  ،چقدر است اند شمار كساني كه از نبوت او استفاده نموده
پس چه كسي اس�م را پذيرفته  )(العياذباالله  -اند به گمان آنها  منافق و مرتد  بوده-نفر 
(اند د شدهو تربيت او بهرمن صوچه كسي ازتعليم پيامبر ؟است

44F

1(. 

 سخن شعبي در مورد شيعه
در مقايسه شيعه با يهود و نصارا و قضاوت آنها در  ه 110امام شعبي متوفاي سال 

از او روايت شده كه  ،مورد ياران پيامبرانشان و شناخت جايگاه آنان بسيار زيبا گفته است
 :گفتند ؟هستنداز يهوديان پرسيده شد كه بهترين افراد دين شما چه كساني « :او گفت

و نصارا پرسيده شدند كه بهترين  ،باشند مي بهترين افراد امت ما ياران و اصحاب موسي
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و از  .ياران عيسي بهترين افراد امت ما هستند :گفتند ؟افراد ملت شما چه كساني هستند
گفتند ياران و  ؟رافضه و شيعه پرسيده شد كه بدترين افراد امت شما چه كساني هستند

تا براي  ستآنها دستور داده شده ابه  .محمد بدترين افراد امت ما هستنداصحاب 
 .)45F1(»اما آنها آنان را دشنام دادند ،اصحاب طلب آمرزش كنند

با دنيا پرستان و سركشاني كه به حكومت و رياست  صيامبرمقايسه اصحاب پ
 اند چشم دوخته

كه در مدرسه نبوت و كساني را  اصحاب كرام روافض چنان به نظر آيد كه اين 
دقت و جاه پرست و حريص  بي بر مؤسسين حكومتها و افراد ماجرا جو و اند تربيت شده

افرادي كه نمونه آن در پادشاهان ايراني ار قبيل پهلوي و  ،اند بر مال و ثروت مقايسه كرده
و جد اگر درست باشد كه پدر بزرگ  ،كند مي پيدا ها و قاجار نماد ها كياني و اخيراً صفوي

كه او اصحاب به ايران هجرت كرده است شكي نيست اع�ي خميني از ايالت اوده هند 
(و زمين دارها و شاهان ها را با فئودال كرام

46F

و فريبكاران ماهر و مردان پرونده و  )2
را براي بدست آوردن زمين و زن و اي  آنهايي كه استفاده از هر وسيله ،مجادله و دادگاه

ٰ ﴿ .ند مقايسه كرده استدان مي جايز ،مال َ�َّكَ  َنِّ  مِ� علِۡ لۡ ٱ مِّنَ  لغَُهُممَبۡ  لكَِ َ� عۡ  هُوَ  
َ
 بمَِن لَمُ أ

َّلَ  عۡ  وَهُوَ  ۦسَبيِلهِِ  عَن 
َ
 . ]30[النجم:  ﴾٣ تَدَىٰ هۡ ٱ بمَِنِ  لمَُ أ
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فرق بين پيامبر اين دين با حكام سياسي و : شـــرط دوم
يشاوندان و افراد جنگجويان كشور گشا الگوي نبوي در مورد  خو

 خانواده:

 تر بيان كرديم كه دومين شرط براي ديني كه تمام نوع انساني را مخاطب قرار پيش
خواند  مي هاي اخ�قي و رفتار نيك و اص�ح و تغيير بنيادي فرا دهد و آن را به خوبي مي

شته مانند بنيانگذاران حكومتهاي كذ -اين است كه هدف اولين دعوت دهنده به اين دين 
از ايثار و فداكاري و  - اند و عموم رهبران سياسي كه در تاريخ جهان شناخته شده

و از ت�شهايي كه  .دعوتش و ت�شهايش تاسيس يك سلطنت خانوادگي و موروثي نباشد
را بر مردم مسلط نمايد و رياست اش  نمايد  هدفش اين نباشد كه افراد خانواده مي صرف

كردن راه براي رهبري و رياست و رفاه و خوشگذراني براي  و حكومت آنها را با هموار
اوط يتدم ات شنادنواشيوخ و هداونالني و حفاظت از منافع آنها تا نسل ي آينده بر ها 

يي دهيم با دنيا مي مورد بررسي قرارمردم تحميل نمايد وقتي ما سيره نبوي را از اين زاويه 
ربيت الهي را به و مزاج نبوت كه افتخار تشويم كه در آن طبيعت  مي از معجزات روبرو
اشاره نموده  صگردد آن گونه كه پيامبر مي تا حدود  زيادي متجلي طور مستقيم دارد

مرا پروردگارم تربيت نموده و مرا خيلي خوب ادب « ،)47F1(»أدبنى ربى فأحسن تأديبى«است 

داده و فرموده كه خداوند به آن گواهي  صزرگ پيامبرو اخ�ق ب .»و تربيت كرده است

و تسلسل سيره نبوي به  .شود مي متجلي .]4[القلم:  ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  َنكَّ ﴿: است

ٓ ﴿ :شودكه قرآن به زبان هر پيامبري آن را محفوظ كرده است مي وضوح ديده  وَمَا
 �ۡ

َ
جۡ  مِنۡ  هِ عَليَۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إنِۡ  رٍ� أ

َ
ٰ  ِ�َّ  ريَِ أ رهبر  .]109[الشعراء:  ﴾١ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  َ�َ
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) كه مسيحي بود و مسلمان نبود اما به صورت م 641-610امپراطوري بيزانس هرقل (
 ،آگاهي داشت به اين راز پي برده بود ها و ملت ها از كتابهاي ديني و تاريخي امتاي  ويژه

اح ات تساوالت  ،را كه پيامبر برايش فرستاده بود دريافت كرداي  بنابراين وقتي نامه
را بداند تا نظر درست و قطعي در مورد او ابراز دارد در آن وقت يكي از  صپيامبر

 ،ابوسفيان كه در آن روزها سرگرم ديدار از كشور او بود حضور داشت ،سرداران قريش
ااوس زا يكي و درك نايفسوبا زا لاوئس دنچ لقرلتي كه او از ابوسفيان  پرسيد اين بود 

 ،نه :ابوسفيان گفت »ان اين پيامبر پادشاه بوده است؟آيا كسي از پدران و نياك«  :كه گفت
 ،سپس وقتي هرقل سخناني را كه ميان ابو سفيان و او رد و بدل شده بود تحليل كرد

 ،؟ و تو گفتي نهران و نياكان او پادشاه بوده استو از تو پرسيدم كه آيا كسي از پد« :گفت
گفتم مردي است كه سلطنت  مي بود مي اگر يكي از پدرانش پادشاه :بنابراين با خودم گفتم
پس وقتي ما سيره نبوي را از اين زاويه بررسي كنيم  .)48F1(»خواهد مي و پادشاهي پدرش را

اد نياربللت مي هاي زيادي و با اين مقياس آن را بسنجيم مثال نمايند كه  مي  هك ميني 
ه انجام داده اين نبوده است كه سلطنت از دعوت و جهادش ك صمنظور و هدف پيامبر
ي ساساني و رومي گرفته و به عموم عربها برگرداند چه برسد به ها را از دست خانواده

 .شم و بني عبدالمطلب و قريش باشدها اين كه هدفش  به سلطنت  رساندن بنو
خواهد سلطنتي هاشمي تأسيس نمايد يا حكومت و رهبري را براي  مي پس چگونه او

حتي نمايندگان اين دين و دعوت كه از زمره  ،دان عبدالمطلب بنيان گذاري كندخان
آسوده بود و حقيقت را شان  زرگان و افراد رده اول اصحاب نبودند در اين مورد خاطرب

سلطنت و رياست يك خانواده  ،دانستند كه هدف از اين دين و دعوت مي بسيار خوب
پرده ربعي بن عامر به فرمانده لشكر  بي واب صريح وتوانيم از ج مي نيست و اندازه اين را

چه چيز «رستم دريابيم وقتي كه رستم از او پرسيد  ،ايراني و بزرگترين مقام دولت ايران
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خداوند مارا فرستاده تا هر كس از بندگان را كه  :گفت ؟شمارا به اينجا آورده است
 .)49F1(»يرون آوريمبندگي خداوند يگانه ب بخواهد از بندگي كردن بندگان به

و خانواده و خويشاوندانش نه تنها از شيوه رفتار و  صرفتار و معامله پيامبر
و عموم فرمانروايان كه به  ها برخوردسرداران مادي گرا و افتخار كنندگان به پدران و نسب

 فرق ،دهند مي ) تن درتر است مقدم است ابتدا آن كه نزديك( »قربقرب فالأالأ«اصل 

بر اساس آن  صكه كام�ً با شيوه رفتاري آنها متضاد بود و اصلي كه پيامبربل ،كرد مي
ي امتحان و ها كرد اين بود كه هر كس به او نسبت نزديكي داشت او را در لحظه مي عمل

داد و به هنگام تقسيم  مي نمود و او را در پيشاپيش خطرات قرار مي خطر بر مردم مقدم
وقتي كه عتبه  بن ربيعه و شيبه بن  .در آخر قرارمي دادي و جوايز و اموال اوراها غنيمت
وقتي فرياد برآورده و  -كه از قهرمانان و جنگجويان عرب بودند  -ووليد بن عتبه  ،ربيعه

را صداكردو به مبارزه با آنهابه ميدان  حمزه و علي و عبده صپيامبر ،به مبارزه طلبيدند
دانست و در ميان مهاجران  مي انان مكي را خوبفرستاد با اين كه پيامبر جايگاه اين قهرم

اين سه  ،توانستند با آنها مبارزه نمايند مي و شهسواران بودند كه واقعاً ها شماري از قهرمان
بودند و بيش ار همه  صنفر هاشمي از نظر خويشاوندي نزديكترين افراد به پيامبر

اد و نخواست كه با نجات آنهارا براي مبارزه فرست صپيامبر ،داشت مي آنهارادوست 
و خداوند چنين مقرر نموده بود كه  ،دادن اينها از خطر افراد ديگري را به خطر بياندازد

با شكست  بايشان بر  خطر غالب آيند و بر دشمن پيروز شوند و علي و حمزه
 .زخمي شده بود حريفانشان پيروز و موفق بازگشتند وعبيده

نمايد وارد شده  مي چه اين موضوع را تأييد آن و در سخنان علي بن ابي طالب
شد  مي گرفت و خونين مي وقتي نبرد سخت  در« :گويد مي يشها او در يكي از نامه ،است

براي حفاظت اصحابش از  صپيامبر ،نشستند مي كردند و عقب مي و مردم شانه خالي
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براي همين بود و  ،آورد مي را جلو و به خط مقدماش  و شمشيرها خانواده ها آسيب نيزه
كه در روز جنگ بدر عبيده بن حارث كشته شد و حمزه در جنگ احد و جعفر در جنگ 

(موته كشته شدند
50F

كه زكات يك  -فرض بودن زكات را اع�م كرد  صاما وقتي پيامبر .)1
جهاني و وسيله هميشگي براي اي  ركن بزرگ و هميشگي تا روز قيامت و موسسه

اي  شم تا روز قيامت حرام قرار داد و هيچ بهرهها را بربنيزكات  -درآمدهاي مالي است  
آن را از عمويش عباس  ،اما وقتي سود و ربا را حرام نمود ،براي آنها در زكات مقرر نكرد

كه در حجلإ الوداع ايراد نمود اع�م كرد اي  بن عبدالمطلب شروع نمود  وآن را در خطبه
كنم خون پسر ربيعه ابن  مي آن را هدر اع�م هاي ما كه اولين خوني از خون«  :پس فرمود

و  ،او براي شير خواري در ميان قبيله بني سعد بود و قبيله هذيل اورا كشتند ،حارث است
كنم  مي اعتبار است و اولين ربا و سودي كه آن را هيچ و باطل اع�م بي رباي جاهليت

 .)51F2(»باشد يم اعتبار و باطل س بن عبدالمطلب است كه همه آن بيرباي عبا
ي ها در همه مناسبت جلو و اول از همه و در منافع آخر از همه پيامبر ها در خطر

داد و بر خ�ف  مي و جوايز خويشاوندانش را در آخر قرار ها راحتي و آرامش و بخشش
از  .داد مي عادت عموم پادشاهان و فرمانروايان و رهبران سياسي ديگران را بر آنها ترجيح

شود به فاطمه  مي است كه فاطمه شكايت كرد كه از آرد كردن گندم اذيت روايت علي
خبررسيد كه كنيزهايي براي پيامبر آورده شده است پس فاطمه به نزد او آمد و از او 
خواست تا به او كلفت و خدمتگزاري بدهد پيامبر  با او موافقت نكرد فاطمه ماجرا را با 

سخن فاطمه را برليش باز گو كرد آمد عايشه  صوقتي پيامبر ،عايشه در ميان گذاشت
) پيامبر  به نزد ما آمد در حالي كه براي استراحت به رختخواب رفته گويد مي فاطمه(

ام  اين كه خنكي پاهايش  را بر سينه تا ،درجايتان باشيد :بوديم خواستيم بلند شويم گفت
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هر  ؟ايد راهنمايي نكنم ههتري از آن چه خواستب آيا شمارا به چيز :احساس كردم فرمود
گاه به رختخواب رفتيد سي و چهار بار االله اكبر بگوييد و سي سه بار الحمد الله و سي سه 

(بار سبحان االله بگوئيد اين برايتان از آن چه خواسته ايد بهتر است
52F

1(. 
سوگند  :روايت نموده آمده است و در روايتي ديگر كه احود از طريق ديگر از علي

 كنم كه شكمهايشان از گرسنگي پيچ نمي دهم و اهل صفه را رها نمي به شما به خدا كه
فروشم و پولشان  مي خورد و چيزي ندارند كه برايشان خرج كنم  بلكه اين كنيزها را مي

(نمايم مي را براي آنها خرج
53F

2(. 
با محبوبترين افراد از اهل بيتش و فرزندان  صيي از رفتار پيامبرها و اينك نمونه

پسنديد و شيوه  مي براي آنها صكنيم زندگي كه پيامبر مي شود و بيان مي ارائهاش  وادهخان
 ؟كردند چيست مي زندگي كه آنها زندگي به سر

رفت آخرين كسي كه  مي وقتي بيرون صبن عمر روايت است كه پيامبرااز  -1
اطمه گشت اولين بار از ف ميكرد فاطمه بود و چون بر مي با او خداحافظي صپيامبر
نمود وقتي پيامبر از غزوه تبوك باز گشت فاطمه مقنعه كوچكي خريده بود و آن  مي ديدار

اش  آويزان كرده بود و يا در خانهاي  پردهاش  را با زعفران رنگين كرده بود و بر در خانه
 ،زير اندازي انداخته بود وقتي پيامبر اين را ديد برگشت و به مسجد رفت ودر آن نشست

برو ببين چه چيزي  پيامبر را از در  :دي را به نزد ب�ل فرستاد و به ب�ل گفتفاطمه فر
اوراديدم كه در آنجا  :فرمود ،آمد و اورا خبر كرد صخانه ام بر گرداند ب�ل به نزد پيامبر

اي  ب�ل آمد و فاطمه را خبر داد فاطمه پرده و همه چيزهاي تازه ،چنان و چنين كرده بود
د پاره كرد و روسري كه پوشيده بود بيرون كرد و انداخت ولباسهاي كه درست كرده بو

ب�ل به نزد پيامبر آمد و اورا خبر كرد آن گاه پيامبر آمد و بر  او وارد  ،را پوشيداش  كهنه
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(رم فدايت باد: اين گونه باش پدر و مادو فرمود ،شد
54F

1(. 
برگشت و وارد  به منزل فاطمه آمد پس صبن عمر روايت است كه پيامبرااز  -2

 صبرايش بازگو نمود علي اين قضيه را به پيامبر را خانه شد و علي آمد و فاطمه ماجرا
 .پرده تزيين شده بود ،ديدم مرابا دنيا چكاراي  در خانه فاطمه پرده من بر :فرمود ،گفت
پيامبر آن چه دوست دارد  :فاطمه گفت ،گويد آن گاه علي اين را براي فاطمه بيان كرد مي

گفت كه فاطمه چنين گفته  صعلي به پيامبر ،دهم مي مرا به همان كار فرمان دهد انجام
(اين پرده را براي خاندان ف�ني بفرستيد آنها به آن نياز دارند :است فرمود

55F

2(. 
رفت آخرين  مي وقتي به سفر صپيامبر ،روايت است صاوم نابوث زلي پيامبر -3

آمد اولين كسي كه  مي داد ووقتي از سفر مي انجامرا با فاطمه اش  ديدارش از خانواده
بر اي  پيامبر از يكي از جنگها آمد فاطمه پرده ،آورد فاطمه بود مي پيامبر از او ديدار بعمل

بدست حسن وحسين كرده بود اي  آويزان كرده بود و دو دست بند نقرهاش  در خانه
را از وارد شدن به خانه باز داشته  فاطمه گمان كرد كه آن چه او ،نشداش  پيامبر وارد خانه

را از  ها فاطمه پرده را پاره كرد و دستبند ،است چيزهايي است كه مشاهده نموده است
راميان آنها تكه تكه كرد آنها در حالي  ها باز كرد آنها گريه كردند و او دستبند ها دست بچه
اي   :دست آنها گرفت و فرمودرا از  ها رفتند او دستبند صكردند به نزد پيامبر مي كه گريه

در مدينه اي  خانواده :ـ گفتني ببر و اين را براي ف�ني ببرثعبان اين دستبند را براي ف�
و فرمود اينها خانواده و اهل بيت من هستند دوست ندارم آنها خوبيهايشان را در  -بودند 

 .ثعبان براياي  ،دنيا بخورند
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(از عاج بخرفاطمه گردنبندي از چوب و دو دستبند 
56F

كه همه  -اين طبيعت نبوي  .)1
روايتي كه در  ،كند مي در سخني كه از او روايت شده نماد پيدا -پيامبران داراي آن هستند 

گذاريم آن چه ما از خود  نمي ما گروه پيامبران از خود چيزي به ارث« :آن آمده است
(بجاي بگذاريم صدقه است

57F

2(. 
زندگي زاهدانه و با قناعت و بخشش وايثار را براي و تنها به اين بسنده نكرد بلكه 

بار «خانواده و خاندانش تا روز قيامت ترجيح داد و از خداوند خواست و دعا كرد كه 
 .)58F3(»خدايا روزي محمد باندازه قوت و ضرورت بگردان

 نجات و پيشرفت در اسلام بستگي به كفايت و تلاش شخصي دارد
براي خانواده و خويشاوندانش اسباب  صپيامبر آيا در چنين حالتي ممكن بود كه

(حكومتي موروثي را فراهم نمايد و يا اين كه خ�فت و امامت
59F

را فقط محدود به آنها  )4
(كند

60F

.  اما واقعيت اين است كه براي عموميت دين و مساوات انساني طبق اصول اس�م )5

 َنِّ ﴿ اري استپرده قرآني كه معيار كرامت وبرتري پرهيزگ بي و اع�م روشن و
 ۡ�

َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ  ۡ�

َ
� ٰ  .]13[الجرات:  ﴾ُ�مۡ قَٮ

ابب نديسر ياالترين مراتب روحاني و  و براي اين كه در هر زمان و مكاني فرصت 
برحسب كارها ودانش و اخ�ص به  صدنيوي براي تمام افراد امت محمدي ها منصب

                                           
 . فسيرواخرجه ابوداود في السنن و احود في الـمسند و ابن ماجه في الت 58 - 57حواله گذشته ص  -1

 بخاري و سنن ابوداود . -2

 و صحيح مسلم كتاب الزهد . الرقاقصحيح بخاري كتاب  -3

 .و حدود آن و امتيازات آن در صفحات آينده سخن خواهيم گفت ها از مفهوم امات نزد اثنا عشري -4
ن اول و است و طبق تصريح پيامبر و آيات قرآني جانشي صها وصي پيامبر ديدگاه اثني عشري از علي -5

تواند باشد و بايد امام از اهل بيت باشد و  دنيا بدون امام نمي ،خليفه ب� فصل پيامبر و امام معصوم بوده است
شود تا وقتي امامي نباشد و مردم او را نشناسند ايمان داشتن به اين ائمه و  حجت خداوند در مردم اقامه نمي

 .104اصول الكافي ص  78كشي ص شناختن آنها شرط ايمان هر فرد است ( ن/ك رجال 
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ويق امت به عمل و پيشي گرفتن در شايستگي هر يك فراهم باشد و جهت تشي  اندازه
مناسب است اين است كه ميدان علم و عمل و  صكارهاي خير آن چه براي پيامبر

ت�ش و كوشش را باز بگذارد و آن را محدود نكند و نداي قرآن در هر زمان در ميان 

ْ وسََارعُِوٓ ﴿ افكند كه مي امت طنين ّ�ُِ�مۡ  مِّن فِرَ�ٖ مَغۡ  إَِ�ٰ  ا َّنَجَةٍ  َّ ٰ َّسَ�ٰ ٱ ضُهَاعَرۡ    ٱوَ  تُ َ�
َ
 ﴾ضُ �ۡ�

 .]133عمران:  [آل
و قرآن اين حقيقت را بيان نموده كه موفقيت انسان و سعادت و پيشرفت او بستگي به 

ن﴿ نمايد مي كوشش خود او دارد كه صرف
َ
َنّ  ٣ سََ�ٰ  مَا ِ�َّ  نِ �َ�ٰ لِۡ�ِ  سَ َّيۡ  وَأ


َ  ۥيَهُ سَعۡ  أَ

ٰ ُ�ۡ  َمّ  ٤ يرَُىٰ  فَ سَوۡ  ٓ �َۡ ٱ هُ زَٮ  ٱ ءَ زَا
َ
و قرآن تصريح نموده كه . ]41-39[النجم:  ﴾٤ َ�ٰ وۡ ۡ�

كشد و هر شخصي مسئول عمل  نمي هيچ كسي در آخرت بار كسي ديگر را بدوش

ٞ  تزَِرُ  وََ� ﴿ باشد مي خودش خۡ  رَ وزِۡ  وَازرَِة
ُ
و در حديثي كه بخاري  .]164[الأنعام:  ﴾رَىٰ أ

ترين و  بني عبد مناف را نامبرد و نزديك ،بر قبيله خودشروايت كرده آمده است كه پيام
خواهيد  مي از دارايي شخصي من هر چه :را نام برد و گفتاش  عزيزترين افراد خانواده

(توانم برايتان كاري بكنم نمي درخواست كنيد و در برابر خداوند
61F

اي بني « :گفت مي .)1
در  صو اي صفيه عمه پيامبر ،ري كنمتوانم برايتان كا نمي عبدالمناف در برابر خداوند

هاي  توانم برايت كاري كنم و اي فاطمه دختر محمد هر چه از دارايي نمي برابر خداوند
. )62F2(»توانم كاري كنم نمي خواهي در خواست كن در برابر خداوند براي تو مي شخصي من
د نسبش او را هركس از نظر عملش عقب بيافت«ن معامله را چنين تمام نمود كه بلكه او اي

 .)63F3(»برد نمي جلو
 

                                           
 يعني جز عمل و كوشش انسان پيش ديگر چيزي براي او كارساز نيست. -1

 ».قربينوانذر عشيرتك الأ«صحيح بخاري كتاب التفسير باب  -2

 رواه مسلم. -3
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 حكمت بزرگ الهي در ترتيب خلفا و در رفتار خداوند با اهل بيت
از ديدگاه ما اين يك واقعه اتفاقي نبوده است و نه نتيجه توطئه و برنامه ريزي بود كه 

فردي از بني تميم به عنوان جانشين او انتخاب شود به جاي اين  صبعد از وفات پيامبر
شخصيتي كه بدون شك از  -مقام جانشيني را به عهده بگيرد اش  ز افراد خانوادهكه يكي ا

او ابوبكر صديق بود كه به انتخاب همه  -ااو لئاضف و فاصولي انساني بر خوردار بود 
با اين كه او از  ،تعيين شد صمسلمين و ص�حديد آنها به عنوان جانشين پيامبر

ن براي آن بود تا براي مردم روشن شود و براي اولين اي ،شم و بني عبدالمطلب نبودها بني
بلكه آن  ،خانوادگي نيستاي  بار در ذهنشان جاي بگيرد كه اس�م نظامي موروثي و قضيه

 .چه در امامت و خ�فت اعتبار دارد كفايت و خدمات و انتخاب و داوري مسلمين است
خاطر علم و فضل و زهد و  شم فقط بهها و اين را نيز كه بعد از آن تا صدها سال بني

فداكاري و تعصب ديني سزاوار بزرگداشت و اكرام امت اس�مي قرار  ،پرهيزگاري و ايثار
و امت اين محبت  اند داشته و هستند و جايگاه رهبري ديني و پيشوايي علمي را دارا بوده

و خداوند به بينيم  نمي نمود يك امر اتفاقي و اضطراري مي و ارادت را نسبت به آنها ايفاء
بارها اس�م را ياري دهند و در مقابل دشمنان  ها آنها توفيق داد تا در دشوارترين موقعيت

بوسيله روحانيت راستين و اي  اس�م ايستادند و در كالبد جامعه اس�مي نيرو و روح تازه

(عزم راسخ خويش دميدند
64F

1( .﴿ ٰ  .]38[يس:  ﴾عَليِمِ لۡ ٱ عَزِ�زِ لۡ ٱ دِيرُ َ�قۡ  لكَِ َ�

                                           
بن شهادت حسين  براي اط�ع بيشتر به سرگذشت اين مردان رباني و پيشوايان ديني و مجددان اس�م بعد از -1

مراجعه كنيد آنها امت محمدرا در  ،كساني منتسب به خاندان اهل بيت بودند علي و حسن بن علي
ها ياري كردند و تاريخ بيشتر كشورهاي اس�مي از شاهكارهاي آنها زرين است كه  دشوارترين موقعيت

 نمايند. مسلمين به آن اعتراف نموده و به آن افتخار مي



 
 

 حفاظت خداوند از كتاب اين دين: ومشرط س

حفاظت خداوند از كتاب اين دين و پاسداري خداوند از آن نصوص قرآني كه بر 
در گذشته بيان كرديم كه سومين شرط براي  ،نمايند مي  نآرق تينوصم و تح ادللت

رسالت جاوداني اين است كه آخرين كتاب آسماني كه بر آخرين پيامبر  نازل شده و 
اي  و دعوت اوست ووسيله ها شود و سر چشمه آموزه مي ساس و پايه دين آن شمردها

بايد هر حرف و نقطه آن از تحريف  ،باشد ميشان  هميشگي براي ارتباط مردم با آفريننده
مصون ومحفوظ و قابل فهم و در دسترس انسان باشد و خواندن و حفظ كردن و بخاطر 

اين كه مانند  هر زمان ادامه داشته باشد بدون ن درداشتن و فهماندن و همگاني بودن آ
كتابهاي گذشته در آن تحريف بعمل آيد و نبايد مانند اثري تاريخي يا سندها ووصيت 

به يك طبقه يا يك خانواده منحصر و مختص باشد كه جز به افراد  ها ي خانوادهها نامه
حات قرآن در اين مورد صري، تشود و فقط آنها از آن اط�ع دارند نمي ويژه نشان داده
رساند و  مي صجبرئيل امين قرآن  را به پيامبر باشند ووقتي كه مي قطعي و صريح

كوشيد و  مي براي حفظ كردن آن با همان عبارت و رساندنش به ديگران بسيار ص پيامبر
 خداوند به او وعده داد كه قرآن را جمع خواهد كرد و همه آن را ،ورزيد مي اهتمام

  فإَذَِا ١ ۥءَانهَُ وَقُرۡ  ۥعَهُ َ�ۡ  نَاعَليَۡ  َنِّ ﴿: نندخوا مي
ۡ
 ۥَ�ياَنهَُ  نَاعَليَۡ  َنِّ  َمّ  ١ ۥءَانهَُ قُرۡ  َبّعِۡ ٱفَ  هُ َ�ٰ قرََأ

 محفوظ خواهد بود ها نمايند كه قرآن در سينه مي آيات به اين اشاره .]19-17: القيامة[ ﴾١
كاستي در آن باشد و سپس شرح و بيان  اينكه كم و شود بدون  مي و بطور كامل ت�وت

 .آن فراهم خواهد شد و مسئوليت ادامه يافتن آن تا روز قيامت بعهده گرفته شده است
حفظ و از  ها سپس وقتي قرآن به مردم رسيد وآن را بطور كامل يا بخشي از آن را در سينه

ند و شورشها و بر نمودند و بعد از آن جنگهايي رخ داد و مردم در شهرها پراكنده شد
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خداوند مسئوليت حفاظت قرآن را با همان كلماتش تا روز قيامت  ،انق�بهايي پديد آمد

 .]9[الحجر:  ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  َناّ رَ ّ�ِكۡ ٱ اَّزَۡ�َ  نُ َ�ۡ  َنِاّ﴿ :فرمايد مي بعهده گرفته است خداوند

 گواهي مورخين غير مسلمان
تمام مسلمانان گذشته و  ،گويند قرآن تحريف شده است مي به جز شيعه اثنا عشريه كه

حال همه بر اين عقيده اتفاق نظر دارند كه قرآن از هر نوع تحريف و دستبرد محفوظ 
ما در اين جا براي نقل اقوال ائمه اس�م و علماي بزرگ و شخصيتهاي برجسته  ،است

يف و تغيير عقيده اهل سنت بينيم زيرا سالم بودن قرآن از هر نوع تحر نمي مسلمين نيازي
(اند است كه برآن اتفاق كرده

65F

و نزد آنها عقيده تحريف نشدن قرآن بخشي از ايمان . )1
اما ما شهادت و گواهي افراد غير مسلمان به ويژه نويسندگان و مورخين مسيحي را  .است

 .دهيم مي در اينجا ارائه

مام كتابهاي روي زمين بيشتر قرآن از ت :المعارف بريتانيا چنين آمده است ةدر داير

(شود مي ت�وت
66F

از طريق اما خاورشناسان و محققان اروپايي كه باور ندارند كه قرآن  .)2
سر ويليام ميور كه  ،نازل شده است آنها نيز نظر مذكور را قبول دارند صوحي بر محمد

معروف است تا حدي كه سر سيد احمد خان پرچمدار  صبه جفا و دشمني با پيامبر

را در رد  »خطبات احمديه«ناچار شده تا كتابش  ،موزش پيشرفته براي مسلمانان در هندآ

 .تاليف كند  »حيات محمد«به نام  ،كتاب سر ويليام ميور
هنوز ربع قرن از وفات محمد نگذشته بود كه اخت�فات و در  :گويد مي يليام ميور و
شد و تا هنوز نيز  ها اني اين فتنهو دسته بنديهاي شديدي پديد آمد كه عثمان قرب ها گيري

اين كه  ،اما قرآن تنها كتاب همه اين گروهها بوده و هست ،اين اخت�فات باقي هستند

                                           
عتمدي كه در اين هاي معتبر و م قرآن و كتابت و نشر آن شايسته است به كتاب براي تفاصيل محفوظ بودن -1

 اند مراجعه شود. موضوع نوشته شده

 .بريتانيا عنوان: قرآن معارفـدايرة ال -2
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ي است براي اشكاردليل  ،خوانند مي در هر زمان فقط همين يك قرآن را ها همه اين فرقه
م به جمع آوري اين كه كتابي كه امروزه در ميان ما است همان كتابي است كه خليفه مظلو

و نوشتن آن دستور داد و شايد تنها كتاب در دنيا باشد كه در طي هزار و دويست سال 
(همچنان عبارت آن باقي ماند و تحريف نشده است

67F

1(. 
و كتابهاي گذشته  ها قرآن از همه صحيفه  :گويد مي ) در تفسيرشWherryوهيري (

(اب استين كتتر ترين و اصيل ترين و صحيح المبطور مطلق س
68F

 :گويد مي لين پول .)2
 هر حرفي كه امروز ما  ،بزرگترين امتياز قرآن اين است كه در اصالت آن ترديدي نيست

توانيم اطمينان داشته باشيم كه در طي سيزده قرن گوچكترين تغييري در آن  مي خوانيم مي
در اصالت و ما كتابي را در اختيار داريم كه  :گويد مي باسلمورت اسميت .رخ نداده است

نظير است و هيچ كس در مورد راست بودن  بي س�مت و پراكندگي مضامين خود يكتا و
 .آن شك و ترديد قايل اعتباري نداشته است

متن و عبارتهاي قرآن كلماتي  :گويد مي )Islamic faithپرفسور آرنولد در كتابش (
  .با زبان خودش تلفظ كرده است صهستند كه پيامبر 

هايي در مورد اصالت قرآن ارائه  دهيم اما به  بيش از اين اعترافات و شهادتمي توانيم 
 .كنيم مي همين اندازه اكتفا

 يشانها عقيده فرقه اثناعشريه در مورد قرآن و گفته
آنها  ،كنيم مي ي فرقه اثنا عشريه را در مورد قرآن بررسيها گفته ،و در مقابل اين

و تقريباً بر اين عقيده اتفاق نظر دارند و اجماع كه قرآن تحريف شده است   اند معتقد

                                           
 محمد ةحيا -1

 .1/249تفسير القرآن وهيري  -2
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(اند كرده
69F

ر قرآن تاليف كرده و نوري طبرسي كتاب مستقلي در موضوع اثبات تحريف د .)1

او در كتابش  .)70F2()ربابفي اثبات تحريف كتاب رب الأ فصل الخطاباست و آن را (

كند كه در  مي ه تاكيدآمده است ك ،بيش از دو هزار روايت از امامان معصوم :نوشته است
(قرآن هر نوع تحريفي واقع شده است

71F

علماء ونويسندگان شيعه تا قرن باقر مجلسي كه  .)3
آخرين محدث فرقه اثنا عشري و ترجمان مذهب شيعه در قرن  يازدهم و بعد از آن 

نويسند كه قرآن موجود از تحريف و تغيير و اضافه و كم  مي گويند و مي شود  مي شمرده
(نيستخالي 

72F

4(. 
 خوانندگان گرامي سخن خميني را كه در صفحات گذشته بيان كرديم خواندند كه

توانستند آن آيات را از قرآن بر دارند و كتاب آسماني را  مي )اصحاب كرام( :گويد مي
(تحريف كنند و براي هميشه قرآن را از نظر جهانيان بياندازند

73F

همين  :گويد مي سپس .)5
 گرفتند عيناً براي خود اينها ثابت مي به كتاب يهود و نصارا عيبي را كه مسلمانان

(شود مي
74F

شود مثالهاي آياتي  مي ين كتاب  نزد اماميه شمردهتر در اصول كافي كه معتبر .)6
(اند يا تحريف شده ،اند بطور كامل بيرون كرده شده ها داده شده كه از آن آيه

75F

بلكه شيعه  .)7
كه يك سوم قرآن بيرون كرده شده و  اند كه ادعا كرده ندا در اين اتهام تا حدي پيش رفته

                                           
ابو جعفر طوسي  -3شريف مرتضي  -2صدوق  -1 :باشند و آنها عبارتند از چهار نفر از اين اجماع مستثني مي -1

اند و در مورد برخي ديگر  اما در مورد بعضي ار اينها ثابت شده كه از عقيده خود برگشته ،ابوعلي طبرسي - 4
 توان شك كرد. با توجه به اصل تقيه نزد تشيع مي

 اين كتاب اخيراً در پاكستان به چاپ رسيده است . -2
 اوم رثا هعيش ،ينيملنا منظور نعماني مراجعه كنيد ،ايرا ن براي تفصيل بيشتر به كتاب انق�ب -3

 .227ص  فصل الخطاب -4

 .104ص  سراركشف الإ -5

 . سراركشف الإ -6

 .267 -264ص  صول الكافيأ -7



 دو تصوير متضاد  60

 

(ضايع شده است و شمار آيات قرآن هفتاد هزار آيه بوده است
76F

آنها عقيده دارند كه  .)1
جمع آوري نموده و اكنون آن قرآن پيش امام زمان  قرآن اصلي همان است كه علي

(كند مي است و با اين قرآن فرق
77F

مصحف فاطمه پيش ما  :اند فتهو برخي از ائمه آنها گ .)2
(است و آن سه برابر اين قرآن است

78F

3(. 

 كم توجهي به قرآن كريم
بر اثر اراء و باورهاي شيعه در مورد قرآن كريم كه  .كنيم مي در اينجا به همين كفايت

كنند و  نمي كنند و بطور عملي باآن ارتباط برقرار نمي گذشت در نتيجه آنها به قرآن توجه
نمايند  و  مي كه امت محمد در شرق و غرب و شمال و جنوب آن را ت�وت اين كتابي

كتابي  كه شمار حافظان آن از صدها هزار نفر بيشتر است و هيچ روستا و آبادي كوچكي 
 از حافظ خالي نيست و در ماه رمضان در نماز تراويح در هر مسجد قرآن را

 بارك يك يا دو بار آن را ختمهر چند آن مسجد كوچك باشد و در ماه م ،خوانند مي
اما معروف است كه در ميان شيعه حافظ قرآن وجود ندارد و اين نتيجه رواني  ،كنند مي

ترديد و شك آنها  در صحت قرآن و اصالت آن است و من خودم شخصاً اين را در سفر 
نا عشري ي اثها بنابراين كتابخانه .م مشاهده و تجربه نموده ام 1973خود به ايران در سال 

ي زيادي براي خدمت به قرآن و تاليف در موضوعات مختلف قرآني را در ها آثار و نمونه
بر ندارند و حركت علمي قوي در بيان اعجاز قرآن و علوم و حقايقي كه در بردارد 

ي عمومي كشورهاي اس�مي سرشار از ها كتابخانه شود و بر خ�ف اين  نمي مشاهده
مقاصد قرآن و آن چه به آن متعلق است نوشته شده است  تا  كتابهايي است كه در مورد

ين آن تر علمي و گستردهي  ها نيازترين كتابخانه بي جايي كه اين كتابها كتابخانه مستقلي از
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 .دهند مي در تاريخ علوم وفنون و فعاليت علمي و فر آورده تاليفي را تشكيل

 دليلي براي منكران
توانند دعوت به دين  مي -با وجود اين عقيده   -ن در چنين وضعيتي چگونه مسلمانا

توانند بر قرآن به عنوان گواه  مي خود را به جهانيان عرضه نمايند  و چگونه جهانيان
سپس  ،بودن تعاليم دينيشان اعتماد نمايند تر صداقت و صحت دعوت مسلمين و بر

آيا براي دعوت  ،نمايد مي تصويري از اس�م و مسلمين كه در پرتو اين عقيده عرض اندام
ن به براي جلب توجه كافرااي  ؟ و آيا جاذبهر مسلمانها به اس�م ص�حيت دارددادن غي

 ؟اس�م و بررسي آيين آن دارد
گر مسلمان را خطاب نموده و  تواند دعوت نمي آيا دنيا بعد از ادعاي  تحريف در قرآن

ٰ ﴿ :به او بگويد �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ َّ  ْ ِ  ءَامَنُوا ِ ٱ عِندَ  تًامَقۡ  كَُ�َ  ٢ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُنَ  مَ ل ن َّ

َ
 أ

 ْ   .]3-2[الصف:  ﴾٣ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُا



 
 

 پيامبر خودش بايد محور هدايت و رهبري باشد: ارمط چهرش

يشان ها محور هدايت و رهبري باشد تعريف ائمه و صفت صاين كه شخصيت پيامبر
 يامبر يكي است و نبوت به پايان رسيده است متضاد است:با اين عقيده كه پ

اما شرط چهارم كه ما براي نبوت جاوداني و امت هميشگي شرط قرار داديم اين است 
فقط مركز هدايت و محور وابستگي قلبي و سپردگي عقلي براي  صكه شخصيت پيامبر

از او اطاعت شود  بايد سرچشمه قانونگذاري باشد و فقط صباشد و تنها پيامبر مي امت
و فرمانبرده شود. هيچ فردي از  امتش با او در اين چيز مشاركت نداشته باشد و دكتر 

بسيار زيبا گفته است: ما يقيناً باور داريم كه  -به مناسبت انتقاد از قاديانيت  -محمد اقبال
ك اس�م ديني است كه از جانب خداوند متعال نازل شده است، اما اس�م به عنوان ي

را ي  هايي كه خطر باشد و مسلمانان در مقابل حركت مي صجامعه و ملت مديون پيامبر 
، چون وحدت اس�مي با عقيده اند دهد بسيار حساس مي تشكيل صبر يكي بودن پيامبر
(گردد مي ختم نبوت استوار

79F

1(. 

 نمايد مي اقتباساتي كه عقايد فرقه اماميه را روشن
اصول فرقه اثنا عشري نظري بيافكنيم كه اين عقايد و  و اينك جادارد كه بر عقايد و

(كنيم مي اصول را از كتابشان اصول كافي نقل
80F

اين فرقه كه معتقد است كه خليفه پيامبر،  .)2
 معصوم صشوند و آنها مانند پيامبر مي و خليفه و امام نيز از جانب خداوند تعيين

برابر است و از مقام  صم پيامبرباشند و اطاعت آنها واجب است و مقامشان با مقا مي
شود و تا وقتي  نمي اب ناربمايپ رگيالتر است، و حجت الهي بر بندگانش بدون امام اقامه

تواند بر پا باشد، شناخت  نمي گردد، دنيا بدون امام نمي كه امام دانسته نشود حجت كامل
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ائمه در حرام  است، ائمه شرط ايمان است، اطاعت از ائمه مانند اطاعت از پيامبران واجب
كردن و ح�ل كردن چيزها مختار هستند و آنها مانند پيامبران معصومند، هر كس كه به 
ائمه معصوم ايمان داشته باشد از اهل بهشت است گر چه ستمگر و فاسق و گناهكار 

است، و از همه مردم و ار همه پيامبران مقامشان  صباشد مقام ائمه مانند مقام پيامبر
و آن چه را كه شده و آن چه  اند است، ائمه از علم گذشته و آينده بر خوردار بودهاالتر 

، در شب و روز اعمال بندگان براي ائمه اند دانسته مي آيد را مي را كه در آ ينده پيش
آيند و در هر جمعه شب به معراج و  مي شود، فرشتگان هر شب به نزد ائمه مي عرضه

 سال در شب قدر بر ائمه كتابي از جانب خداوند نازلشوند و هر  مي آسمانها برده
باشند پس هر  مي شود، مرگ در اختيار آنها است و آنها مالك و صاحب دنيا و آخرت مي

. محققان غير مسلمان همين مفهوم را از اند داده اند ، هر چه خواستهاند كس را كه خواسته
 .اند تفكر مذكور امامت استنباط كرده

نمايند. و  مي گويد: شيعه ائمه را به صفات خداوند متعال  متصف يم پطريك هوگيس
هميشه در جهان به ي  گويد: استمرار پرتو و نور امامت برا مي »ايوانو«محققي ديگر بنام 

نهد. و محقق فيليپ حتي. در مورد  مي دهد و آن را در كناري مي جايگاه جانبي صپيامبر
بين خدا و اي  را واسطه -يعني قرآن  -وحي  صگويد: پيامبر اس�م مي امامت شيعه

و  اند انسان قرار داده است اما شيعه اين واسطه را به شكل انسان يعني امام بر گردانده
اين  »قرآني كه مخلوق نيست ايمان آوردمبه خدا ايمان آوردن و به «شيعه در كلمه ايمان 

داوند آن را انتخاب كرده است و او ام كه خ من به امامي ايمان آورده«كه  اند را اضافه كرده
 .»ده انسانيت استرا داراي صفات الوهيت و خدايي است و منجي و رهاي دهن

 ايران قديم و بازتاب عقايد آن
رود و تا مقدس  مي پرستي فراتر عقيده امامت كه حدود و ابعاد  آن از نسل و نسب

عقايد و باورهاي ايران كهن  رود بازتاب مي ها پيش قرار دادن و خدا قرار دادن خاندان
بود.  »ميديا «است، در ايران قديم رياست و رهبري مذهبي و فرمانروايي منحصر به قبيله 
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انتقال  »مغان «سپس در دوران غلبه ديانت زرتشتي و تاثير آن بر ايران اين رهبري به قبيله 
سايه خدا در زمين هستند بر اين باور بودند كه آنها  »كاهنان«يافت، ايرانيان در مورد طبقه 

و حاكم و فرمان روا بايد از اين قبيله  اند و آنها فقط براي خدمت خدايان آفريده شده
گردد و پست نظارت  مي باشد، چون ذات خداوند در فردي كه از اين قبيله باشد مجسم

(بر آتشكده حقي است كه تنها به اين قبيله اختصاص دارد
81F

1(. 

در جلد سوم در مورد عقايد  »سلامالإ یضح«معروفش دكتر احمد امين در كتاب 

گويد: ( تعداد زيادي از ايرانيان تشيع را بخاطر اين قبول كردند  مي شيعه در باره امامشان
چون آنها در دوران سلطنت شاهنشاهي در ايران به تعظيم و مقدس پنداشتن خانواده 

هاي پادشاهان و  كه در رگ پادشاهي خوگرفته بودند وآنها براين باور بودندكه خوني
فرمانروايان جاري است از نوع و جنس خون رعيت ومردم نيست، بنابراين وقتي به اس�م 

نگريستند وبه  مي نگريستندكه به شاهنشاه خود كسري مي چنان صگرويدند به پيامبر
 صكردندكه به خانواده سلطنتي نظر داشتند.وقتي پيامبر مي چنان نگاه صخانواده پيامبر

از دنيا رحلت نمود از ديدگاه آنان خانواده پيامبر بيش از همه سزاوار خ�فت و جانشيني 
 او بودند.

 عقيده امام غائب
عقايد و باورهاي افراطي و مبالغه آميز اهل تشيع در مورد امامت و ائمه آنها را تاحدي 

لوهيت شريك دانند بلكه آنها را در ا مي رسانده كه امامان را در نبوت  ورسالت شريك
دانند. آنها بر  مي ها اب يياالتر و برتر ازهمه انسان دهند و شيعيان  ائمه را انسان مي قرار

 اين عقيده هستند كه:
) در اوج و فراز خيال بافي و مبالغه عقيده آنها در مورد امام غائب (امام دوازدهم اما

يي امام دوازدهم در عقل و آميزي قرار دارد، عقيده تولد و غايب شدن و زندگي و راهنما
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 پذيرد. نمي گنجد و قانون تكويني و تشريعي الهي آن را نمي قياس
ده روز قبل از وفات امام حسن عسكري فرزندش با تمام اسباب امامت و با همه آن 

پنهان شد و تا كنون زنده است  »ن رايسر م«به ارث برده بود در غار اش  چه از خانواده
باشد و در قيامت در وقت مناسب  مي نده خواهد بود و در آن غار پنهانو تا روز قيامت ز

(از غار بيرون خواهد آمد و بر تمام جهان حكمفرمايي خواهد كرد
82F

و سخن تا اينجا  .)1
شود بلكه اين امام غايب يك غيبت صغرايي دارد كه در دوران غيبت صغري  نمي تمام

 ورت سري و پنهاني به نزد او رفت و آمدطبق عقيده شيعه نمايندگان و سفيران او به ص
سپس اين سلسله تمام شد و گفته شده است كه زمان غيبت صغري به پايان  اند كرده مي

 رسيده و با تمام شدن آن دوران غيبت كبري آغاز شده است كه در اين دوران هيچ كس
 نكند. تواند به امام زمان دسترسي داشته باشد تا وقتي كه صاحب الزمان ظهور نمي

 در مورد ائمهاش  مذهب خميني و عقيده
شايد كسي با خودش بگويد افراط و مبالغه آميزي شيعه در پيش از دوران علم و 

كه ارتباطي با جهان  اند تحقيق و فكر و بررسي بوده است و آنها زماني براين عقيده بوده
اگير آنها به سوي هاي پيش از دعوت فر و اين عقايد و سخن اند اس�م ومسلمين نداشته

 اند زيسته مي انق�ب اس�مي بوده است. و آنها در زماني كه آنها در دايره محدود خودشان
، اما اكنون شخصي فرهنگي از شيعه كه از روح اند پرورانده مي يي را در سرها چنين عقيده

اس�م و اهداف آن آگاهي داشته باشد و به اس�م دعوت دهد و از وضعيتي كه امت 
تواند چنين باورها و عقايدي  نمي برد متاسف و دردمند باشد مي س�مي در آن به سرا

» ةسلاميلحكومةالإا«پذيرد. اما اينك عبارتي از كتاب  نمي داشته باشد كه عقل آن را

 »ةالتكويني الولاية «كنيم، او در همين كتاب تحت عنوان  مي خميني براي خوانندگان نقل

مقامي محمود و درجه رفيع و خ�فتي تكويني هستند كه تمام نويسد: ائمه داراي  مي
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و يكي از  اند او لباقم رد يتسه ناهج ليت و سيطره آن سر تسليم فرود آوردهها ذره
امور قطعي و مسلم مذهب ما اين است كه امامان ما داراي مقامي هستند كه هيچ فرشته 

و احاديثي كه داريم پيامبر  ها رسد و طبق روايت نمي مقرب و هيچ پيامبري به آن
كه اطراف عرش حلقه  اند قبل از آفرينش اين جهان نورهايي بوده ‡و ائمه صبزرگ

 زده بودند و خداوند به آنها مقامي داده و چنان آنها را مقرب نموده كه جز خدا كسي
(داند نمي

83F

1(. 
امام غايب كه ديگر علماي فرقه اثنا عشريه و نويسندگان آن در مورد اي  همان عقيده

دارند، خميني نيز همان عقيده را دارد بلكه به نظر خميني گرچه بيش از هزار سال از 
(طور هزاران سال ديگر او در غيبت باشدمام گذشته است ولي ممكن است همينغيبت ا

84F

2(. 

 در مورد عقيده امامتبن عبدالحليم  نظر شيخ الاسلام امام احمد
آيد كه آنچه امام  مي مورد امامت چنين به نظر با توجه به اين عقايد شرك آميز در

احمد بن عبدالرحيم دهلوي معروف به ولي االله دهلوي به آن دست يافته و در پرتو اين 
گويد: باطل  مي نتيجه گيري در مورد اين مذهب قضاوت نموده درست و صحيح است: او

ر آنها موجود معصومي شود، زيرا امام از نظ مي بودن مذهب اماميه از كلمه امام فهميده
آيد. در حقيقت اين تعريف  مي است كه اطاعت از او واجب است و بر او وحي باطني

(باشد مي است پس مذهب آنها مستلزم انكار نبوت صپيامبر
85F

3(. 
كه از نور آن  اند ييها نمايد يكي است و ديگر ذره مي خورشيدي كه جهان را روشن

براي ما كافي نيست كه با آن فقط  ارتباط ص امبرنمايند.در مورد شخصيت پي مي استفاده
قانوني داشته باشيم، بلكه آنچه از ما خواسته شده است اين است كه با او ارتباطي روحي 
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و عاطفي داشته باشيم و او را بيشتر از جان و مال و خانواده و فرزندان از ژرفاي وجود و 
يچ كسي را مانند او دوست نداشته خالصانه دوست داشته باشيم، و بعد از ذات خداوند ه

باشيم گرچه از اولياي بزرگ يا از مردان كامل يا شخصيت بزرگي از افراد خانواده باشد. 
نمايد و غير از او تمام افراد  مي آفتاب عالمتابي است كه همه جهان را روشن صپيامبر

 ها انق�بخواه اصحاب كرام باشند يا مجددين يا موسسين حكومت و سلطنت و رهبران 
كوچك است كه با استفاده ازنور اين آفتاب عالمتاب نور اي  باشند هركسي كه باشد ذره

شود و آهني است كه به كيميا  مي نمايد و خاكي است كه به آب حيات مبدل مي افشاني
 گردد. مي تبديل

 به گفته شاعر:
 الا ان وادي الجزع اصغي ترابـه

 

 مسك كافوراً واعواده رنداـمن ال 
 

 وما ذاك الاان هنداً عـشـية
 

 تمشت وجـرت في جوانبه برداً  
 

 و ستايش بدون انديشه از اهل بيت و ائمه صتظاهر به مداحي از پيامبر
اما اين عقايد در مورد امام و ائمه  نه تنها اين كه با دوست داشتن پيامبر و شيفته بودن 

نمايد، نتيجه طبيعي  مي صطكاك پيدابه او مخالف است، بلكه كام�ً متضاد است و با آن ا
كتاب قوي و موثري در مورد  اند و رواني اين باورها و عقايد چنين شده كه شيعه نتوانسته

 صاشعاري موثر در مورد پيامبر اند سيره پيامبر بنويسند و شاعران نابغه آنها نتوانسته
يي كه در مورد ها مرثيه بسرايند كه در آن استعداد بيدار و سوزو گدازي  تجلي يابد كه در

آيد و نه  مي كشند به نظر مي شوند و حادثه كرب� را به تصوير مي مناقب اهل بيت سروده
چنان شاعر مديحه سراييي در آنها پديد آمده كه بتوان او را با شاعراني از هندوستان كه 

سي مقايسه كرد، گذشته از اين كه در سطح شاعران فار اند سروده صدر مدح پيامبر
مانند جامي و قدسي باشند. و اين  اند مديحه سرايي نموده صزباني كه در مورد پيامبر

 معلوم و مشخص است  ومناسباي  نمايد و قضيه مي چيري است كه قياس اقتضاء
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ام در اينجا  نوشته »ازنهر كابل تا نهر يرموك«بينم كه آنچه در سفرم به ايران در كتاب  مي
كه راه را براي  اند يي بودهها همواره چراغهاي هدايت و فانوسنقل كنم: ائمه اهل بيت 

و در اين مورد هيچ مسلماني ترديدي ندارد، اما  اند كرده مي روشن ها مردم در ظلمتكده
كنيم كه شيعيان چنان ارتباطي غير معمولي و احساساتي با ائمه دارند و  مي چنين احساس

قريباً تمام عقل و احساسات و ضمير آنها را فرا كه ت اند چنان در محبت آنها از حد گذشته
گرفته و بر آن چيره شده است و اين شيفتگي سهم بزرگي از محبت را كه بايد نثار 

بگردد كه او سرچشمه هر خوبي و سعادت است و اهل بيت بخاطر او به  صپيامبر
اختصاص  به خود اند و سزاوار محبت و بزرگداشت گرديده اند چنين شرافتي دست يافته

 است. داده
درعرصه محبت و دوست  صشيفتگي به اهل بيت و مقدم داشتن آنها بر پيامبر

و در آنچه در مورد مناقب  اند داشتن در شعري كه شاعران ايران در مدح پيامبر سروده
 مشخص اند اهل بيت به ويژه اميرالمومنين علي بن ابي طالب و حسين بن علي گفته

با احساساتي بيشتر و آه و سوز و  اند مورد اهل بيت سروده شده شعرهايي كه در شود، مي
شوند، اين فرق را  مي كه در مورد پيامبر گفته اند ناله بيشتر وشيواتر از اشعاري سروده شده

و از اشعاري  اند ما در شعري كه شاعران اردو زبان از برادران جعفري ما در هند سروده
در اشعار فارسي نيز  ايم و اين فرق را س كردهاحسا اند گفته صكه در مدح پيامبر

ايم و با مقايسه كتابهايي كه در مورد سيره نبوي و در مورد مناقب اهل بيت  احساس نموده
بينيم كه آنها توجه و  مي ايم و نيز مشاهده نموده اند از نظر كمي و كيفي تاليف شده

بينيم كه آنها از سفر به حرمين  يم ارتباطي بسيار بيشتري به قبرها از مساجد دارند و نيز
محبت و  مندند. فرايند ر به كرب� و عتبات عاليات ع�قهشريفين به مراتب بيشتر به سف

از تقديس آن اي  ارادت خروش و احساسات به سوي اين مركز روحي متوجه شده و هاله
ستفاده شده را فراگرفته است و مبلغه آميزي و افراطي كه در اين ستايش و تمجيد از آن ا
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رود كه امامت را رقيب نبوت قرار دهد و امامت را در بسياري از  مي است بيم آن
(خصوصيتها و صفات نبوت سهيم  وشريك سازد

86F

1(. 

 يوس كننده شيعه از اهل بيتميز و مأتصوير توهين آ
نمايند كه آنها  مي با وجود اين عقايد و بيانات افراطي در مورد ائمه اهل بيت كه تاكيد

فرادي هستند فراتر و فوق انسانها هستند و از بعضي جهات صفات الوهيت و خدايي را ا
 دهند كه به ايشان اشاره مي دهند، كتابهاي اهل تشيع سيمايي از آنها ارايه مي به آنها نسبت

كه با وجود علي  اند نمايد كه ائمه اهل بيت شحاعت و جرأت اظهار حق را نداشته مي
و از مصلحت انديشي و حق پوشي  اند ه از خطرترسان و هراسان بودهشير خدا آنها هموار

نه به عنوان س�حي شخصي و موقتي بلكه به عنوان  »تقيه«و از س�ح   اند گرفته مي كار
(اند نموده مي براي نزديك شدن به خدا استفادهاي  عبادت ووسيله

87F

و آنها در صورت نياز  .)2
 ، و امت محمدي را از تعاليم حقيقي نبوت دوردان گرفته مي و بدون نياز از آن كار

، همچنان كه دين را از عزت و پيروزي براي پرهيز از مواجه شدن با برخي از اند نموده مي
، سيماي اين امامان بزرگ را كه كتابهايي كه شيعيان اند كرده مي خطرات در اين راه محروم

به تصوير كشيده است كه هيچ فرقي چنان  اند در مورد مناقب و فضايل آنان تاليف نموده
(از سيماي فرماسون و جمعيت اخوان الصفا

88F

و سازمانهاي زير زميني و سري كه در  .)3

                                           
 .90-89ص  »نهر اليرموك یمن نهر كابل ال«برگرفته شده از كتاب  -1

شما برديني  !اي سلمان :شود كه او به همراه مريد راستينش سلمان گفت ر صادق نسبت داده ميبه امام جعف -2
گرداند و هر كس آن راپخش نمايد خداوند او  هستيد كه هر كس آن را پنهان نمايد خداوند او را با عزت مي

ياران من و پرهيزگار  ترين محتوب«شود كه گفت:  گرداند و نيز از امام باقر روايت مي را خوار و ذليل مي
حتي در آن آمده كه،  286-485اصول كافي ص » ترينشان كسي است كه بيش از همه سخنان مارا پنهان كند

 .482است و هر كس تقيه نكند ديني ندارد ص  » تقيه«نه دهم دين «

تعدادي از  ،دادند جمعيتي پنهاني بود كه در عهد عباسي كه صاحبان فلسفه آزاد آن را تشكيل مي اخوان الصفا -3

در قرن چهارم هجري مقر آنها   ،را گذاشته بودند »اخوان الصفا«آنها برخود لقب   ،اطبا نيز در ميان آنها بودند
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ها و اط�ع يافتن از آن روح  شود ندارد، وبا بررسياين كتاب مي كشورهاي مختلف يافته
آيد،  ينم بلند پروازي و قاطعيت و خطر پذيري براي اشاعه اس�م در وجود انسان پديد

ي تاريك و اوضاع نا ها آن روحيه گرانبهايي كه  تاريخ و مجراي حوادث را در دوران
بساماني كه در خ�ل چهارده قرن تاريخ اس�م پيش آمده تغيير داده است و تاريخ را 

و بر عكس اين روايات تاريخي  را اختيار نمايد.اي  مجبور كرده تا رخ و جهت تازه
راد بزرگ اهل بيت و جان فدايي آنها و ع�قه شديد آنان براي زيادي بر بلندي همت اف

اد نيارب هك يللت دارد روايتي ها نمايد. و از جمله روايت مي اد نيملسم ندش دحتللت
(است از بابكي

89F

گويد: به همرا زيد بن  مي يكي از ياران زيد بن علي نقل شده است او )1
شب شد و ثريا در جايش قرار گرفت  علي به سوي مكه حركت كرديم تا اين كه نيمه

تواند آن رابگيرد؟  مي بيني، آيا به نظر تو كسي مي را» ثريا«گفت اي بابكي آيا اين ستاره  
گفتم نه، گفت: سوگند به خدا كه دوست دارم دستم به آن آويخته بود و از آنجا به زمين 

(ر قرار نمايدبيافتم و تكه تكه شوم اما خداوند ميان امت محمد سازش و صلح ب
90F

2(. 
نمايند سيماي اهل بيت را  مي نويسندگان امامي و كساني كه شيعه بودن ائمه را تاييد 

نمايند كه گويا در زندگي هدف و شغلي در زندگي جز گرفتن خ�فت از  مي چنان ترسيم

                                                                                                             
آمدند ودر مورد مباحث فلسفي و افكار آزاد به تبادل نظر  اين افراد به صورت پنهاني گرد هم مي ،در بغداد بود

آمدند بدون از اين كه هيچ فرد  د كه در اوقات مخصوصي گرد هم ميدستور كارشان اين بو ،پرداختند مي
رساله تدوين كردند كه  52بيگانه اي در جلسه آنان حضور داشته باشد و آنها فلسفه خودشان را به صورت 

 هيي ديگر بها باشند . معتزله و افرادهم فكر آنان با نقل اين رسايل در كتابچه به رسايل اخوان الصفا معروف مي
م و در سال  1883و در سال  ،بردند (دنباله پاورقي صفحه قبل) صورت پنهاني آن را به كشورهاي اس�مي مي

تاريخ فلاسفة «م به چاپ رسيده اند . براي اط�ع بيشتر به كتاب  1889م در بمبئي و در مصر در سال  1886

م  1927مكتبه معارف قاهره چاپ  266-253اثر محمد لطفي جمعه ص  سلام في الـمشرق والـمغربالإ

 مراجعه كنيد.

 )129ص  مقاقل الطالبيناسم او عبداالله بن سلم بن بابك است ( -1

 ) تحقيق سيد احمد صقر.356 -284ابوالفرج اصفهاني ( 129مقابل الطالبين ص  -2
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دست غاصبان نداشتند و آنها از اين كه خ�فت به دست غاصبان و ستمگران افتاده بود 
بودند و اين چيزي بوده است كه آنها را به خود مشغول نمود و دغدغه خاطر خشمگين 

و انديشه حاكم بر فكر و روان آنها بوده است و با جامعه اس�مي معاصري كه با ت�شهاي 
پدر بزرگشان و دعوت و تربيت و هدايت و رهنمود ديني او سامان يافته بود توجهي 

و كاري با عبادت و زهد و راهنمايي كردن مردم به دادند  نمي نداشتند و اهميتي به آن
 .اند راههاي حق و دعوت دادن خلق به سوي خدا نداشته

اما تاريخي كه رنگ فرقه گرايي به خود نگرفته است سيمايي بسيار زيبا و در خور 
داشتند از  صشأن آنها و شايان جايگاهي كه در ديانت و شرف منسوب بودن به پيامبر

يي از آنچه در توصيف جعفر صادق بن ها موده و ارائه داده است و اينك پارهآنها ترسيم ن
 كنيم: مي آمده بيان محمد بن علي

و وكين شفده هك دوب نينچ قداص ماما :دنيوواال بود ودر طلب حقيقت  مي مورخين
از هر نوع هوا پرستي يا دنيا پرستي به دور بود او هرگز امري دنيوي را نجست و چيزي 

آن را فاسد كرده يا شبهات آن را فراگرفته بودند، بلكه او به دنبال  ها نطلبيد كه شهوترا 
(كرد نمي جست و هيچ چيزي را با حق عوض مي حقايق روشن وواضح بود و حق را

91F

1(. 
 نمايد: مي امام مالك او را چنين توصيف

 صپيامبرزد هر گاه پيش او از  مي من پيش جعفر بن محمد آمدم او همواره لبخند«
كردم،  مي شد، من تا مدت مديدي به نزد او رفت و آمد مي شد رنگش سبز و زرد مي ياد

خواند و يا  مي ديدم حتماً به يكي از اين سه كار مشغول بود: يا نمار مي هر وقت او را
حديث روايت  صخواند، و هرگز نديده بودم كه از پيامبر مي روزه بود و يا اين كه قرآن

گفت و او از عبادتگذاران زاهد و  نمي ين كه با وضوء بود، او سخن بيهودهنمايد مگر ا
(خدا ترس بود

92F

از خصومت و دشمني در دين «روايت شده كه امام جعفر صادق فرمود:  .)2

                                           
 .76المام الصادق ع�مه ابو زهره ص  -1
 .همان -2
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 .»گذارد مي آورد و نفاق به جا مي بپرهيزيد زيرا مجادله و خصومت در دين شك بوجود
كنند كه امام صادق به شورش عليه  مي ين اشارههاي زياد دركل به ا اين اخبار وروايت

چون براين عقيده نبود كه شورش به اقامه حق و شكست  حكام گرايش نداشته  است،
انجامد، زيرا هر كس  ازسران و بزرگان اهل بيت به بلندي همتي و  مي خوردن باطل

مردي و ترجيح بزرگواري و مشغول بودن به امور مهم نه پيش پا افتاده و به شهامت و پاي
دادن دست بخشندگي بر دست گدايي متصف بودند  وآنها از حلم و بردباري وسيعي بر 

شد و  مي و هر گاه كار جدي و حساس خوردار بودند و چون كوهها استوار وصبور بودند،
شدند كه آنچه شاعر  مي شدند چون شيرهاي غران وارد ميدان نبرد مي بايد وارد معركه
نمايد و در حقيقت به جاي كساني  مي ) گفته است بر آنها صدق پيدا59اموي حطيه (م 

 در شعر عربي شمرده شود. ها كه اين شعر رسا كه سزاوار است از بهترين قصيده

 سيره و رفتار اهل بيت در آيينه تاريخ
و  و اهل بيتش و در پيشاپيش همه آنها علي مرتضي صاعضاي خانواده پيامبر

داشتند به شدت بر اين نسبت حساس بودند و  صتي كه با پيامبرفرزندانش در مورد نسب
كردند مانند فرزندان  نمي آنها از اين نسبت براي به دست آوردن منافع استفاده

ي ديگر كه از نسبت خود با رهبران براي ها ي رهبران ديني در اديان و ملتها خانواده
لي كه باشند پيروان آن مذاهب از نمايند. در هر حا مي تحصيل منافع دنيوي بهره برداري

 نگرند و با آنها به سان افرادي فراتر از بشر رفتار مي روي عظمت وتقدس به آنها
هريك از دنيا طلبي و ثروت اندوزي و بر افراشتن  صنمايند و نيز اهل بيت پيامبر مي
و افتخار بر استخوانهاي پدران خويش بسيار فاصله داشتند، وقايع عزت نفس  ها كاخ

 -هاي تاريخ و سيره آمده است كام�ً با سيره  طبقه  استغنا و قناعت آنها كه در كتاب
 -نمايند كام�ً متفاوت است، زيرا  مي كه بنام دين شكم خود را سير -براهمه و كاهنان 
شوند  مي ها افرادي مقدس و بزرگ پنداشته و مردان ديني ديگر ملت -براهمه و كاهنان 
ا و دنرادن راك و بسك هب يزاين دارفا نيا لزم  اند مقدس به دنيا آمدهاي  چون در خانواده
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نيست كه براي تامين زندگي خود اندكي از خود كوشش و ت�ش ابراز دارند و اينك 
دهيم تا بتوانيم جايگاه اهل بيت و سيرت درخشان  مي را از اين نوع ارائه ها برخي واقعه

 آنها را اندازه كنيم:
اك تساواليي بخرد و قيمت آن را از  مي به بازار آمد او بيحسن بن عل«

اك يعقاو تميق هزاغم بحاص ،ديسرپ هزاغم بحاالرا بيان كرد سپس متوجه شد كه اين 
است در اين هنگام به احترام و بزرگداشت حسن  صنوه پيامبر فرد حسن بن علي

پسندم كه از  نمي : منقيمت را كم كرد اما حسن نپذيرفت و آن چيز را نخريد و گفت
و جويريه بن اسماء »اك رد مرااليي نا چيز استفاده كنم.  صجايگاه و نسبتي كه با پيامبر

گويد: علي  مي كه از خادمان خاص سيدنا علي بن بن حسين معروف به زين العابدين بود
(بن حسين هرگز با استفاده از نسبت خود با پيامبر يك درهم نخورده است

93F

اه و هر گ .)1
مردم از او پرسيدند كه چرا  كرد، نمي رفت خودش را معرفي مي امام رين العابدين به سفر

 چيزي را بگيرم كه با آن صپسندم كه با نام پيامبر نمي گفت: من اين را ؟كني مي چنين
(توانم آن را بدهم نمي

94F

2(. 
عار و نوادگانش از شهامت و شجاعت كه ش اهل بيت و فرزندان علي ابن ابي طالب

علي ي  خاندان پيامبر بود بر خوردار و با آن آراسته بودند، شجاعتي كه ميراث بجا مانده
كردند و  نمي و حسين بن علي شهيد كرب� بود، آنها به هيچ مصيبتي توجه مرتضي

خريدند و براي راهنمايي و توجيه درست مسلمين  مي درراه اع�ن حق خطرها را به جان
 گرفتند. مي ع تحريف با خطرات سهمگين رو در رو قرارو حفاظت دين از هر نو

عليه خليفه اموي هشام بن عبدالملك بن مروان  ه122زيد بن علي بن حسين در سال 
و زيد  -ترين حكومت در زمان خودش بود  حكومت هشام قويترين و بزرگ -قيام كرد 
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(يلبن علي لشكرهاي بزرگ حكومت را شكست داد و به درجه رفيع شهادت نا
95F

1(. 
هـ محمد بن عبداالله المحض بن حسن مثني ابن حسن بن علي  145و در رجب سال 

عليه خليفه عباسي  منصور در مدينه  »ةذي النفس الذكي«معروف به  ابن ابي طالب

منوره قيام كرد، چنانكه برادرش پرچم جهاد را در بغداد برضد منصور در ذي الحجه سال 
زرگوار مالك و ابو حنيفه  به بيعت با ابراهيم فتوا دادند و هـ بر افراشت و امامان ب 145

ابو حنيفه او را كمك مالي كرد تا اينگونه حمايت و ياري كردن اورا اع�م نمايد كه بعدها 
سبب شد تا ابوحنيفه مورد سرزنش و شكنجه منصور قرار بگيرد. محمد بن عبداالله 

مدينه منوره  »احجار الزيت«در  ه 145المحض ذوالنفس الزكيه در پانزدهم رمضان 

 ذي الحجه در كوفه شهيد شد. 24جوانمردانه و دليرانه به شهادت رسيد و نيز برادرش در 
بود در  نمي آيد كه اگر خون هاشمي در رگهاي اين سرداران جاري مي چنين به نظر

سيا و توانستند پرچم جهاد برعليه خلفاي عباسي بلند كنند كه قسمت بزرگي از آ نمي كل
 آفريقا در قلمرو فرمانروايي آنها بود و اس�م از طريق آنها به كشورهاي دور دست

رسيد، با اين كه در مقر خ�فت امنيت بر قرار بود و قسمت بزرگي از تعاليم اس�م  مي
تحقق يافته بود. وقتي آنها اين را اندازه كردند از ايجاد هر گونه اضطراب يا ريختن خوني 

هاي پدران و نياكان دلير و  ي خوبي نداشت مانند ت�شها رات و نتيجهكه بظاهر ثم
 پرهيز كردند. -جوانمرد آنان 

بنا براين سكوت آنان و مشغول شدنشان به رهبري ديني مسلمين و فعاليت آنها در 
زمينه تربيت اخ�قي و باطني مسلمانان بر اساس تساهل يا گرايش به راحتي و كاري 

كه به اين » تقيه« ي نبود و نه آنها بر اساس عمل كردن به اصول نداشتن به كار كس
كردند. جا دارد آنچه را  كه به  مي ي قهرمان نسبت داده شده است، چنينها شخصيت

اثر مولف   »رجال الفكر و الدعوة «مناسبت بيان اين حقيقت تاريخي در جلد اول كتاب 
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 آمده نقل كنيم:
دين همچنان بر جان  -عصر بني اميه و بني عباس  -نبايد فراموش كرد  در اين عصر 

و دل مردم حاكم و بر ايشان بيش از همه چيز عزيز بود و توده مردم به علماء و به اهل 
كردند و هر كس كه به ثروت  مي دين و استقامت و اخ�ق محترمانه و با بزرگداشت نگاه

توجهي  بي ناعت و عزت نفس ونداشت و از فرمانروايان و حكام به سبب قاي  دنيا ع�قه
كرد و به دعوت دادن به سوي خدا و نشر علم و خير  مي دوري ها به مطامع و منصب

خواهي براي خدا و پيامبرش و عموم مسلمين مشغول بود مورد احترام و بزرگداشت 
اي مقام ونفوذ و ثروت بودند مردم قرار داشت. وچنين كساني از بسياري افراد كه دار

 تر بودند و وقتها ار خلفا و امرا نيز محترم تر بودند و حتي در بعضي و محترمر ت عزيز
كه اي  توان گفت كه نفوذ خلفا و امرا در دايره خاصي كه دايره سياست و دايره طبقه مي

شود منحصر بود، اما بيرون از اين  مي ناميده»  گرايي و حكومت نجبا اشرافي«در اين عصر 
محيط اهل اص�ح و دانش و اهل زهد و پرهيزگاري و صالحان و دايره و بيرون از اين 

علما از فرزندان اصحاب و سادات اهل بيت حاكم بودند و هرگاه فردي كه ازاين طبقه 
كرد وفردي كه بنمايندگي ازحكومت  مي صالح سادات تابعين و اهل علم و دين نمايندگي

لطه دين و سلطه روحي بر شدند، س مي آمد وهردو جمع مي و امارت و مقام وسلطه
 شد. مي پادشاه سياست و فرمانروايي چيره

كه براي هشام بن عبدالملك در زماني كه وليعهد بود با علي بن حسين اي  واقعه
كشد، تاريخ  مي معروف به زين العابدين پيش آمد بسيار زيبا اين مطلب را به تصوير

پدرش به حج رفت و طواف كرد و  ، هشام بن عبدالملك در زماناند نويسان روايت كرده
اا رجح گنس هب هك ديشولسود برسد تا آن را ببوسد اما به علت شلوغي زياد نتوانست 
موفق شود بنابراين براي او منبري نصب شد و او بر آن نشست و به مردم نگاه كرد 

ن گروهي از اشراف شام همراه او بودند در همين حال ناگهان زين العابدين علي بن حسي
زيبا و بويي خوش داشت امام زين العابدين به اي  آمد او چهره بن علي بن ابي طالب
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اا رجح گنس هب يتقو دومن فاوط هبعك درلسود رسيد مردم دور شدند تا او سنگ را 
است�م نمايد و ببوسد، مردي از اهل شام گفت: اين چه كسي است كه مردم تا اين حد به 

م از ترس اين كه مبادا اهل شام به او ع�قمند شوند و او را هشا ؟گذارند مي او احترام
شناسم،  مي شناسم. فرزدق حضور داشت گفت من او را نمي پادشاه بنمايند  گفت: او را

در جواب فرزدق در اشعاري زيبا او را توصيف كرد  ؟شامي گفت  او كيست اي ابافراس
 شود. مي كه با اين شعر آغاز

 وطائة ءالذي تعرف البطحا هذا
 

 والبيت يعرفه والحل والحرام 
 

كعبه و ي  شناسد و خانه مي اين كسي است كه سنگ�خ مكه محل قدم اورا«ترجمه: 
 .»شناسند مي حل و حرام اورا

اد نيا هب اما ديامللت مي اين داستان به ظاهر گرچه ساده نمايد كه اهل فضل و  مي 
نفوذ و احترام زيادي ميان مردم بر خوردار  دين و مردان خاندان نبوي و سادات تابعين از

و سيدنا حسن مثني بن حسن بن علي بن ابي طالب و فرزندش عبداالله المحضي،  اند بوده
و سعيد بن مسيب و عروة  و سالم بن عبداالله بن عمر، و قاسم بن محمد بن ابي بكر

داشت واين جايگاه  ااو هاگياج ريبز نليي در دلهاي مردم داشتند و سخن آنها اثر بزرگي
كردند  مي و اين نفوذ روحي و اين بزرگداشت و محبت عميق كه ملت نسبت به آنها ابراز

نمود و ملت را از  جهش نا  مي قدرتي بود كه براي ملت شكوه و اهميت دين را حفظ
 آگاهانه به سوي خوشگذراني و زندگي جاهليت و انجام آشكار گناهان و منكرات باز

(داشت مي
96F

1(. 

 دو تصوير متضاد از اسلام و مسلمين در عهد نخستين اسلام
اولين دوران نمونه اس�م چگونه بود؟ نتيجه تعليم و تربيت بزرگترين و آخرين 

تربيت  صو مكتب پيامبر صسيره مرداني  كه در آغوش محمد ؟چه هست صپيامبر
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نيانگذاران چگونه بوده است؟ آيا سيره و رفتار و عملكرد آنها با سيره ب اند شده
كرده است يا نه؟ آنان با  مي هاي شخصي و چشم دوختگان آزمند به قدرت فرق حكومت

نمودند و اين بستگان و خويشاوندان خودشان از  مي خويشاوندان خود چگونه رفتار
كردند، سيره وشيوه  مي شخصيت بزرگ و مقدسي كه با آن نسبت داشتند چگونه استفاده

به دين و اع�م حقيقت و صداقت و عمل به عزيمت چگونه  اهل بيت در دعوت دادنشان
بوده است؟ سپس وضعيت روابط اين گروه نخستين مسلمين و شاگردان مدرسه پيامبر با 
يكديگر و با همه كساني كه افتخار همراهي و صحابي بودن را داشتند و با اعضاي 

كساني كه زمام  كه به اهل بيت ملقب هستند چگونه بوده است و صخانواده پيامبر
) باشند مي كه خلفاي راشدين( در اين دوران نمونه بدست گرفتندخ�فت و حكومت را 

زندگي ايشان در پرتو تاريخ موثق و معتبر چگونه بوده است و رفتار آنها با بندگان 
به چه صورت بوده است، سطح زندگي آنها شان  خداوند در قلمرو گسترده فرمانروائيهاي

جود قدرت فراگير و گسترده بودن امكانات ووسايل رفاه و آسايش و در خانه با و
حقيقت صحت كتاب آسماني كه تمام دين بر پايه آن  ؟خوشگذراني چگونه بوده است

 ؟چه اندازه قرآن صحيح و درست است و تا ؟استوار است چيست
در گيرد كه  مي در پرتو پاسخ به اين پرسشها دو تصوير متضاد در جلوي چشمها شكل

ي گذشته آن را بررسي نموديم. اول تصويري است كه در پرتو عقايد اهل سنت ها صفحه
شود و تصوير دوم از عقايد و تصريحات فرقه اثنا عشري و از تصور مخصوص  مي ارائه

آن در مورد اس�م و تصوير شيعه از تاريخ و شرح دين تركيب يافته است و هر دو 
 .اند گريزانتصوير با يكديگر متضاد و از هم 

گذاريم سپس هر كس را كه  مي و اينك قضاوت وداوري را به عهده عقل سالم
خداوند به او عقل سالم بخشيده و انصاف دارد و براي اط�ع يافتن از تاريخ انساني 

تواند داوري نمايد كه كدام تصوير شايسته اين دين  مي فرصت نموده به راحتي و آساني
مايد، ديني كه خداوند آن را براي همه جهانيان بعنوان رحمت ن مي است و با آن مطابقت
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شود كه در هر زمان شايستگي دارد كه به  مي و هدايت مردم فرستاده است، ديني كه ادعا
ي درخشاني براي زندگي انسان دارد، ديني كه بر اين باور هستيم ها آن عمل شود و نتيجه

است نسبت به ديگران بيشترين موفقيت را كه پيامبري كه اين دين را براي جهان آورده 
ترين  در تاريخ  اين دين و دعوت شكوفا در ت�شهاي خود بدست آورده است و دوران او

كدام تصوير بهتر  و موفقترين دوران بوده است و بايد با توجه به عقل و نقل چنين باشد،
شتر احوال تاريخ آن ؟ انسانيتي كه در بيافتخاري بزرگتر براي انسانيت استتر و و مفيد

سر شار از چشم دوختن به خوردن ونوشيدن. ناز و نعمت و خوشگذراني و جنگيدن در 
راه اهدافي شخصي و قومي و ت�ش ودويدن بدنبال دست يافتن به قدرت و فرمانروايي 

باشد. در  مي و سپس استفاده از آن در خدمت منافع شخصي و سود مند كردن بستگان
ي مبادي ثابت و هدايت فراگير و ها م نه تنها زندگي افراد بر پايهدوران نخستين اس�

سعادت انسانيت بر پا بود بلكه جامعه انساني بطود كامل و مدنيت و نظام حكومت و 
استوار بودند وتاريخ اولين دوران اس�م مصداق سخني  ها شيوه زندگي همه براين پايه

در يكي از مناسبتها فرموده است: است كه خليفه راشد حضرت عمر بن عبدالعزيز 
به عنوان راهنما و هدايتگر مبعوث شده بود و به عنوان تحصيلدار و ماليات  صمحمد«

(بگير مبعوث نشده بود
97F

1(.« 
بر عكس اين تصويري از مسلمانان نخستين كه در پرتو عقايد فرقه اماميه و 

زيادي در وجود هر فرد هاي  نمايد پرسش مي تصريحات آنان در برابر چشمها نماد پيدا
آورد و آن اين است كه دعوت اس�مي وقتي كه در ايام  مي فرهنگي و حق فهم به وجود

به دست دعوتگربزرگش نتوانسته است تاثير عميقي در زندگي داشته باشد، اش  شكوفايي
وقتي كه كساني كه به اين دعوت ايمان آورده بودند نتوانستند راه را ادامه دهند و به 

برراه  صا وفادار بمانند و پيروان پيامبرت پيامبرشان بعد از وفات و رحلتش از دنيدعو
توانيم كه بپذيريم كه اين دين براي  مي راست باقي نماندند جز چهار نفر، پس چگونه ما
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تواند انسانيت را از  مي تزكيه وجود انسانيت و تهذيب اخ�ق شايستگي دارد و
 ؟اب تالببردن را به اوج انسانوحشيگري و شقاوت نجات دهد و آ

فرض كنيد اگر فردي به عنوان نماينده اس�م سخنراني شيوا و جذابي در مورد صدق 
هاي كشورهاي غربي و يا كشوري غير مسلمان  و حقيقت بودن اس�م در يكي از پايتخت

 نمايد و مي شود و سخن اورا قطع مي نمايد در خ�ل سخنراني مردي بلند مي ايراد
گويد: تو اي مرد بهتر است نخست خودت و دينت را در پرتو تاريخ بررسي كني،  مي

ووقتي كه نتيجه ت�شهاي طاقت فرساي پيامبرتان در راه اين دين كه بيست و سه سال 
كه بعد از  اند طول كشيد اين بوده است كه فقط چهار يا پنج نفر به راه او رهنمون گشته

توانيد غير مسلمانها را به اس�م دعوت  مي پس چگونه شما اند مرگ او به دين پايبند بوده
 دهيد ووقتي كه مسلمان شوند چه چيزي استقامت و پايداري آنها را بر دين تضمين

 ؟توانيم پاسخ اين سؤال رابدهيم مي ؟ آيا مانمايد مي

 استقامت خميني بر عقايد شيعه و اظهار آن و دعوت دادن آشكار به آن
خميني به انق�ب اس�مي دعوت داد و با سرنگون كردن نظام  چند سال پيش وقتي

شاهنشاهي پهلوي به قول خودش حكومت اس�مي تأسيس كرد و عصر جديدي را آغاز 
مردم توقع داشتند كه او براي اين كه دعوتش فرا گير  -اد ليل  ها برحسب نشانه -كرد 

ت�فات گذشته و مستمرشيعه شود و مورد پسند و قبول مردم واقع شود صفحات تاريخ اخ
تواند آن را از كتاب پاك كند حد اقل آن را دوباره باز  نمي وسني را باز نخواهدكرد واگر

تواند از عقايد  نمي نخواهد كرد، وانتظار داشتند كه اگر خميني با توجه به مصالح سياسي
د، بلكه از چنان فرقه اماميه اظهار برائت نمايد حد اقل آن را آشكار و اظهار نخواهد كر

رهبري ديني شجاع و با جرأتي كه با جرأت و شهامت خود و قطع نظر از پيامدهاي 
و تصريحات جذاب خوبش توانست كه تخت شاهنشاهي  ها ناگوار و نتايج و با سخنراني

ي حكومتش ها ي ك�ن او براي تحكيم پايهها پهلوي را كه فراواني نيروها و تدابير و برنامه
رفت تا براساس بررسي و فكر عميقش  مي روف بود را واژگون نمايد، انتظاردر جهان مع
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در آشكار كردن حق تاخير نورزد و اش  براي وحدت مسلمين و به خاطر جرأت طبيعي
اع�م دارد كه اينك جاي براي اين باورها وجود ندارد و نيازي به اين عقايد نيست، 

كند،  مي اعتبار بي �م را در دنيا بد نام وزند و اس مي عقايدي كه تيشه به ريشه اس�م
باشند، عقايدي كه  مي ها به اس�م عقايدي كه مانع بزرگي در راه دعوت دادن غير مسلمان

نتيجه توطئه و دسيسه خطرناكي است كه دشمنان اس�م در قرن اول و عهد صحابه  
بين رفتن نظام طراحي كرده بودند، عقايدي كه با انگيزه گرفتن انتقام شكست و از 

شاهنشاهي امپراتوري ايران كه صدها سال ادامه داشت و به دست مسلمانان عرب نابود 
شد و از بين رفت عرض اندام كرده بودند، معقول اين بود كه خميني با صراحت بگويد: 
ما بايد گذشته را فراموش كنيم تا بتوانيم قدرت اس�م را باز گردانيم و كشورهاي اس�مي 

ان بخشيده و اص�ح نماييم و فساد جامعه مسلمان را ازبين ببريم تا صفحه جديدي را سام
آغاز شود كه در آن تصوير گذشته اس�م و وضعيت درخشان فعلي نماد پيدا كند و ديگر 
ملتهاي جهان اس�م را بپذيرند، اما برعكس همه آرزوها و شواهد و قراين رساله و 

به دست مردم رسيد كه او در آن با تمام قدرت و  اند هها كه به قلم او نگاشته شد كتاب

اليت  «يا  »ةالاسلامي  الحكومة«كند، كتاب او  مي صراحت همان عقايد شيعه را بيان

رساند و  مي افكاري از امامت و ائمه در بر دارد كه آنها را بجايگاه خدايي و الوهيت  »فقيه
و اين جهان هستي  اند افضل و برتراي  تهنمايد كه امامان ار هر پيامبر و فرش مي ثابت

(خاضع و تسليم آنهاست و به طريق تكوين
98F

تابع و پيرو قدرت وسلطه آنهاست و  )1

و به خصوص خلفاي  صاو نه تنها كه اصحاب پيامبر» كشف الاسرار«همچنين كتاب 

گيرد،  مي مدهد بلكه آنها را به باد ناسزا و دشنا مي سه گانه را مورد انتقاد و عيبجويي قرار
توان آنها را بر گروهي گمراه و گمراه كننده و فاجر و فاسق  مي و سخناني در بر دارد كه

                                           
 .52ص  ةسلاميالحكومة الإ -1
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(و منحرف و توطئه گر اط�ق كرد
99F

 اين هر دو تضاد دوشادوش دعوت او حركت .)1
بلكه  اند ي مخصوص نوشته نشدهها كنند و تعليماتي پنهاني نيستند و به صورت رساله مي

 .اند و در دسترس عموم قرار گرفته اند خش شدهو پ اند چاپ شده

 حاميان و شيفتگان خميني و عدم توجه آنان به عقيده
دن انديشه او در مورد امامت و ائمه، و طعنه زدن ومتهم كر«اين دو فكر خميني 

چيز پنهاني نيستند بلكه كتابهاي او در ايران و خارج  »اصحاب رضون االله عليهم اجمعين
رفت  مي و بنابراين انتظار اند رسد توزيع شده مي زيادي كه به صدها هزار از آن در شمار

دهند مورد  مي كه دعوت او در ميان طبقه مسلمان سني مذهب كه اكثر مسلمين را تشكيل
پسند و پذيرش واقع نخواهد شد بلكه اميد بود كه بطور قطعي دعوت خميني رد كرده 

يد و اساس آن و متضاد بودن آن با عقيده شود به خصوص بعد از اين كه انحراف عقا
كه نتيجه قطعي و «اساسي توحيد كه عقيده امت اس�مي است و عقيده مشاركت در نبوت 

ثابت شد، و بعد از اين كه ثابت شد كه او » باشد مي منطقي تعريف امامت و امتيازات ائمه
ابي كه بعد از دهد، اصح مي را مورد طعن و عيبجويي قرار ي اصحاب كرامها شخصيت

االترين جايگاه را در قلب مسلمين دارند و بزرگترين محبت و بزرگداشت  صپيامبر
گردد، آنان كه دوران حكومتشان نه تنها سرمشق و عصر نمونه  مي بعد از پيامبر نثار آنها

در پرتو «زندگي در تاريخ اس�م بوده است، بلكه در تمام تاريخ انسان در تمام جهان 
آنها بهترين  »تهاي مورخان مسلمان و غير مسلمانتبر و موثق و اجماع شهادتاريخ مع

رفت كه بعد از اين همه خميني پرچمدار انق�ب اس�مي  مي . انتظاراند نمونه و الگو بوده
اي سني شمرده  و بنيانگذار و پديد آورنده حكومت اس�مي و رهبر نمونه نزد مسلمانه

هاي  شود اين است كه در برخي از محيط مي گفتينشود، اما آنچه باعث تاسف و ش
 مسلمين كه پرچمدار انديشه و فكر اس�مي هستند و به اميد شكوفايي و پيروزي اس�م

                                           
 .114-112) ي(فارس كشف الاسرار -1
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دهند اورا در محل امام منتظر قرار داده و چنان محبت و  مي كوشند و به آن دعوت مي
 كه به هيچ حالي تحمل اند كه به حدود تعصب رسيده اند ارادتي نسبت به او اظهار نموده

كنند كه يك كلمه به عنوان انتقاد از اورا بشنوند، تجربه و مشاهده دو چيز را براي ما  نمي
 ثابت كرده است:

اهميت عقيده در اس�م و نتيجه خطرناك عدم توجه به عقيده: معيار ستايش و  -1
عقايد و نكوهش و انتقاد و تاييد در محيطهاي زيادي قرآن وسنت واسوه سلف و صحت 

مذهب نبوده است بلكه اقامه حكومتي بنام اس�م و رسيدن به قدرت يا متوجه كردن 
خطر و چالشي به سوي پايگاه امپرياليزم غربي و ايجاد موانع در راه آن كافي است كه 

 كند رهبري محبوب و نمونه باشد. مي فردي كه اين كارها را
اهميت شده است و اين  بي عقيده نزد نسل فرهنگي جديد ما تا حد خطرناكي -2

هاي  زيرا عقيده حد فاصل ميان دعوت واقعيتي ناراحت كننده و اضطراب آور است، 
هاي  پيامبران و اهداف ت�شهاي آنان و ميان دعوت ديگران و اهدافي كه آنان از كوشش

 باشد. مي اند خود داشته
ه آن را به هيچ قيمتي شوند ك نمي همين عقيده است كه پيامبران و جانشينان آنها راضي

بفروشند و با كنار گذاردن آن سازش نمايند، بلكه معيار نپذيرفتن و پذيرفتن و خوب 
دانستن، زشت شمردن و شرايط بر قراري ارتباط و قطع رابطه نزد آنها فقط عقيده بوده 

با اين كه  -است واين دين كه تا كنون با صورت و قالب اصلي خودش وجود دارد 
در بقاء و استمرارش مديون استقامت و ص�بت و حميت و غيرت  - اند يفمسلمين ضع

در مورد عقيده است و حام�ن و دعوتگران دين در اين زمينه در برابر هيچ قدرت يا 
، اند و در برابر عقيده يا ادعاي اشتباهي سكوت نكرده اند امپراتوري بزرگي تسليم نشده

ا بخاطر مصلحتي دنيوي براي اس�م ومسلمين يا به چه برسد به اين كه آن را بپذيرند و ي
ي و استقامت امام طمع از بين بردن اخت�فات و پراكندگي با آن توافق نمايند، پايدار

زندان ي  ها ها  شكنجه ) و مقاومت و صبر او در برابر ش�قه 241متوفي احمد بن حنبل (
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و مقاومت او در مقابل دو حاكم پذيرفت  نمي به خاطر اين كه عقيده مخلوق بودن قرآن را
ترين حكام آن زمان بودند، و آنها مامون بن هارون الرشيد و و  بزرگ مسلمان كه از بزرگ

 معتصم بن هارون الرشيد بودند.
(معروف به مجدد الف ثاني در  /و همچنين مخالفت امام احمد فاروق سرهندي

مپراتور اكبر و مخالفت سرهندي با ) با بزرگترين امپراتور زمانش، اه 1034متوفي  ) (هند
كرد و ادامه دادن امام بر  مي عقيده امپراتور كه ادعاي امامت و اجتهاد و وحدت اديان را

بر آن تا دوران جهانگير و تا اين كه مجراي حكومت مغول اش  اين مخالفت و پا فشاري
(تغيير يافت

100F

1(. 
باشند و تاريخ  مي فاع از آندو نمونه براي استقامت در عقيده و جوشش غيرت براي د

اس�م سر شار از داستانهاي زيبايي است كه گفتن سخن حق را در برابر پادشاه ستمگر 
نمايد. حكايتهاي عمل كردن به حديث نبايد با اطاعت از مخلوق از خالق نا  مي باز گو

نمايد. اين پادشاه ستمگر ممكن است سلطنتي شخصي باشد و  مي فرماني شود را بيان
شهرت «نمايد و گاهي  مي گاهي اين پادشاه ستمگر در قالب راي عموم مردم عرض اندام

هاي فريبنده و ادعاهايي  اين پادشاه ستمگر پيروزي ها دارد و در بعضي وقت» عمومي
دهد كه مواضع اخير بيش ازهمه چيز  مي پيچد و تاريخ گواهي مي است كه در همه جا

 گردند. مي يشباعث گرفتار شدن به فتنه و آزما
واقعيت اين است كه تعاليم حقيقي اس�م و عقيده سالم و درست دو رودبار هستند كه 

 كند و هيچ وقت آبشان به عمق و ژرفاي زمين فرو نمي مجراي آنها به هيچ حال تغيير
 رود اما قدرتهاي سياسي و دعوتها و حركتها همه بسان امواجي هستند كه پديد نمي
از بآ و دشاب ناور تسرد يوس هب رابدور رگا و دنولل و روان  مي آيند و از بين مي

باشد خطري ندارد اما اگر فساد در عقيده رخنه كند به معني اين است كه مجراي درست 

                                           
وم ويژه امام سرهندي جلد س »سلامرجال الفكر والدعوة في الإكتاب «براي اط�ع از تفاصيل اين موضوع به  -1

 .مراجعه كنيد
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يغت رابدوياز بآ ياج و تسا هدرك رلل و صاف را آب آلوده گرفته است بنا براين جايز 
برابر هيچ شكوفايي و پيشرفت كشوري، نيست كه در مقابل هيچ دعوت يا حركتي و در 

اص�ح فساد كه  ها وعده و در مقابل هيچ اص�ح جزيي يك جامعه يا در برابر ادعاها و
نمايد، با وجود فساد عقيده ووجود انحراف و گمراهي سر تسلسم  مي فردي به آن تظاهر

 فرود آورد.
آن پنهان است و اين حقيقتي است كه راز بقاي ملت و مصون ماندن دين در وراي 

حقيقتي است كه دغدغه علما و حافظان شريعت و سنت در هر عصر و زماني بوده است 
زدند كه سر  مي و در برخي وقتها آنها براي انجام مسئوليت ووظيفه دست به كارهايي

اين علم را از هر «نمايد  مي انجام و پيامد خوبي نداشتند و حديث شريف به همين اشاره
و چيزهاي نا حقي كه  ها گيرند و تحريف افراطي مي ان خويشان به دوشگروهي جانشين

(زدايند مي و تاويل جاه�ن را از آن اند باطل گرايان به آن افزوده
101F

1(. 

 عوامل رواني و سياسي تاثير
به خاطر پيروزي خميني بر امپراطوري محمد رضا شاه پهلوي و آنچه به سبب اين 

ويژه پديد آمده بود، و شكست و نوميدي آمريكا  انق�ب در جامعه ايراني به طور
و جان اي  و آنچه كه در مورد حماسه بزرگترين قدرت جهاني امروز در بعضي مراحل،

شود و از طرفي قشر بزرگي از جوانان مسلمان در جهان  مي فدايي جوانان ايراني حكايت
بسياري از اس�م از انحطاط اخ�قي و ديني و اوضاع بد و مواضع ضعفي كه بر 

نالند و ناراحتند و اين  مي باشد ها مي ي مسلمان و عرب حاكم است و شعار آنها حكومت
دارند و  مي هر شهامت و بلند پروازي كه اسم اس�م با آن همراه است  را دوست ها جوان

پسندند  مي دارند، و مي گردند بخاطر همه اين اسباب آنان خميني را دوست مي شيفته آن
هايي كه  در محيط »جمال عبدالناصر«محبوب بود و  »كمال آتاتورك«در گذشته چنان كه 

                                           
 .و حسنه بعض الحفاظ» الكامل في الضعفاء«رواه ابن عدي در  -1



 85 شرط چهام: پيامبر بايد خودش محور هدايت و رهبري باشد

 

نژاد پرستي عربي در آن مطرح بود دوست داشتني و عزيز بود و تا كنون نيز برخي از 
 صكنند و حديث پيامبر مي كه سنت را آشكارا انكار ها رهبران و حكام در بعضي محيط

دهند و افكار  مي ن غربي بطور كامل دعوتكنند و به فرا گرفتن تمد مي را مسخره
، اما خميني تا حد زيادي مورد محبت و اند سوسياليزمي در سر دارند محبوب و عزيز

بزرگداشت قرار گرفته است چون دعوت و سخنان او رنگي ديني به خوددارند و 
كه وقتي موضوع عقيده مطرح شود و به آنچه كه همه  اند طرفداران او به حدي رسيده

اشاره كرده شود و اين معيار عرضه گردد توان شنيدن آن را  اند امت بر آن اجماع كرده
ندارند و نزديك است توازن و تعادل خود را از دست بدهند و از فرط ناراحتي و خشم 

رسند. اين پديده براي آينده دين و روح اس�م بسيار  مي به حد ابتذال و زشتگويي
ي ها ي عملي و بررسيها و اين دلسوزي كه بر پايه تجربه خطرناك و ناراحت كننده است،

 شخصي استوار است مارا مجبور كرد تا اين كتابچه را به رشته تحرير در بياوريم.

َ�َّنَا﴿ نكَ  مِن َ�اَ وَهَبۡ  تَنَاهَدَيۡ  إذِۡ  دَ َ�عۡ  قُلُوَ�نَا تزُغِۡ  َ�   ُ ۚ رَۡ�َ  َّ نتَ  َنِكَّ  ةً
َ
ۡ ٱ أ  .]8: عمران [آل ﴾٨ َّهَابُ ل
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